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شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی ها موجب تصدیق میولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن

، دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد،  که هر کس عقاید و احکام اسلامی را، حتی اجمالاا
 واهد شناخت. درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خبی
 

 علت مهجورماندن بحث ولایت فقیه. 1

 های علمیه گذشته است.های تاریخی است که بر مسلمین و حوزهعلت مهجورماندن بحث ولایت فقیه، ریشه
 

 عامل اول: استعمار
طوری ه ها شروع کردند و بنهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد؛ و تبلیغات ضد اسلامی و دسایس فکری را نخست آن

ها نوبت به طوایفی رسید که به یک معنی کنید، دامنه آن تا به حال کشیده شده است. بعد از آنکه ملاحظه می
به صورت استعمارگر از سیصد سال پیش، یا بیشتر، به کشورهای اسلامی راه پیدا کردند؛ و  هانیاز یهودند. ا ترطانیش
ود هایی فراهم سازند تا اسلام را نابود کنند. قصدشان این نبکه زمینه رسیدن به مطامع استعماری خود لازم دیدندی برا

؛ لکن نه به نصرانیت اعتقاد داشتند و نه به اسلام هاینکه مردم را از اسلام دور کنند تا نصرانیت نضجی بگیرد؛ چون ا
ع هاست و منافمادی آنصلیبی، احساس کردند آن چه سدی در مقابل منافع  یهادر طول این مدت، و در اثنای جنگ

اندازد، اسلام و احکام اسلام است و ایمانی که مردم به آن دارند. پس، به ها را به خطر میمادی و قدرت سیاسی آن
ه در های روحانیت درست کردند و عمالی کوسایل مختلف بر ضد اسلام تبلیغ و دسیسه کردند. مبلغینی که در حوزه

استعمارگر  یهاانتشاراتی داشتند و مستشرقینی که در خدمت دولت یهادولتی یا بنگاهها و مؤسسات تبلیغات دانشگاه
هستند همه دست به دست هم داده در تحریف حقایق اسلام کار کردند. به طوری که بسیاری از مردم و افراد تحصیل 

 اند.کرده نسبت به اسلام گمراه و دچار اشتباه شده
. خواهنداند. دین کسانی است که آزادی و استقلال میبه دنبال حق و عدالت اسلام دین افراد مجاهدی است که

ی که کنند. تصور نادرستاند و میاسلام را طور دیگری معرفی کرده هانیمکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است. اما ا
شود برای این منظور است که های علمیه عرضه میاز اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شکل ناقصی که در حوزه

خاصیت انقلابی و حیاتی اسلام را از آن بگیرند، و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزادیخواه 
باشند؛ دنبال اجرای احکام اسلام باشند؛ حکومتی به وجود بیاورند که سعادتشان را تأمین کند؛ چنان زندگی داشته 

 ست.باشند که در شأن انسان ا
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 دین اسلامجامعیت راهبرد استعمار: عدم 
حکومت و  نظامات و قوانین ندارد؛ طرز مثلاا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست؛ دین زندگی نیست؛ برای جامعه

قوانین حکومتی نیاورده است. اسلام فقط احکام حیض و نفاس است. اخلاقیاتی هم دارد؛ اما راجع به زندگی و اداره 
 ها متأسفانه مؤثر واقع شده است.چیزی ندارد. تبلیغات سوء آن جامعه

 
 شاهد بر جامعیت اسلام

نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث که حدود 
گار و وظایف انسان نسبت به پرورد پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات 

است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاست 
ها به خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم )ص( قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آن و تدبیر جامعه است.

 اش منعقد شود، تا پس از آنامور قانون و آداب آورده است. برای انسان پیش از آن که نطفهآید. برای همه شگفت می
رود، قانون وضع کرده است. همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و که به گور می

ر قطوری که از دی یهاست. کتابحکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع ا
 گرفته تا روابط« قصاص»و « حدود»و « معاملات»و « قضا»های مختلف حقوقی تدوین شده، از احکام زمان در زمینه

ای از احکام و نظامات اسلام است. ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، شمهبین ملت
 م تکلیفی برای آن مقرر نداشته، و حکمی در باره آن نداده باشد.هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلا

کنند که احکام اسلام ناقص است، مثلاا آیین دادرسی و قوانین قضایی آن چنان که باید باشد نیست. گاهی وسوسه می
مردم را نیز  وگیرند؛ به دنبال این وسوسه و تبلیغ، عمال انگلیس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازی می

ه سازند. وقتی کدهند و از ماهیت جنایت سیاسی خود غافل می)طبق شواهد و اسنادی که در دست است( فریب می
را از سفارت  هایکیخواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسی را تدوین کنند، مجموعه حقوقی بلژ می

خواهم اسم ببرم( قانون اساسی را از روی آن نوشتند و نقایص آن ا نمیبلژیک قرض کردند، و چند نفری )که من اینج
نمودند! و برای گول زدن ملت، بعضی از احکام « ترمیم»های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطلاح را از مجموعه

متمم  قانون اساسی وها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند. این مواد اسلام را ضمیمه کردند! اساس قوانین را از آن
همه ضد اسلامی است؛ ناقض  هانیآن که مربوط به سلطنت و ولایتعهدی و امثال آن است، کجا از اسلام است؟ ا

طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده، و بساط آن 
و یمن بر انداخته است. رسول اکرم )ص( در مکاتیب مبارکش که به را در صدر اسلام در ایران و رُم شرقی و مصر 

دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهی و  ها رانوشته، آن امپراتور روم شرقی )هراکلیوس( و شاهنشاه ایران
گذارند ب امپراطوری دست بردارند؛ از این که بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند دست بردارند؛ و

شریک را، که سلطان حقیقی است بپرستند.  سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و مردم خدای یگانه و بی
باطلی است که حضرت سید الشهداء )ع( برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد. برای این که زیر بار 
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از  هانیاسد قیام فرمود، و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد. اولایتعهدی یزید نرود و سلطنت او را به رسمیت نشن
 اسلام نیست. 

ای که دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود: یکی، که در همان موقع فاش شد، این توطئه
دان ن غربی احکام اسلام را از میبود که نفوذ روسیه تزاری را در ایران از بین ببرد. و دیگری همین که با آوردن قوانی

 عمل و اجرا خارج کند.
 

 راهبرد استعمار: خشونت احکام اسلام
نویسند که احکام جزایی اسلام احکام خشنی است! حتی یک نفر با کمال بی هایشان میها و روز نامهگاهی در کتاب

است! این خشونت عرب است که این گونه احکام آورده  آبرویی نوشته بود احکام خشنی است که از اعراب پیدا شده
 است! 

 پاسخ: 
در صورتی که احکام جزایی ها در اسلام برای حفظ مصالح عمومی جامعه است: گونه مجازات. این1

ها را ضایع، اسلام برای جلوگیری از مفاسد یک ملت بزرگ آمده است. فحشا، که تا این اندازه دامنه پیدا کرده که نسل
است که راهش را باز کردند و به تمام معنا  هایییاشیکند، همه دنبال همین عها را فاسد، و کارها را تعطیل میوانج

کنند. حال اگر اسلام بگوید برای جلوگیری از فساد در نسل جوان یک نفر را در محضر زنند و از آن ترویج میدامن می
 عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟

از آن طرف کشتاری که قریب پانزده سال است به دست ها نیز وجود دارد: فتار و احکام غربی. خشونت در ر 2
ریخته شده  ییهاهایی خرج شده و چه خونشود، و چه بودجهحاکمه در ویتنام واقع می هاییئتاین ه یهاارباب

است، اشکالی ندارد! اما اگر اسلام برای این که مردم را در برابر قوانینی که برای بشر مفید است خاضع کند، فرمان 
 گویند این جنگ چرا شده است؟دفاع یا جنگ بدهد، و چند نفر مفسد و فاسد را بکشد، می

 
 هاعامل دوم: آخوندها و خودباخته

 کردند.به مردم اهمال کردند. تنها امور عبادی را برای مردم بیان می علما در معرفی نظامات اسلام
نقش تخریبی و فاسد کننده استعمار را گفتیم؛ حالا عوامل درونی بعضی از افراد جامعه خودمان را باید بر آن اضافه 

شرفت علمی گر با پیهاست در برابر پیشرفت مادی استعمارگران. وقتی کشورهای استعمار آن خود باختگی آن کنیم. و
د. فکر خود را باختن هانیو صنعتی یا به حساب استعمار و غارت ملل آسیا و آفریقا، ثروت و تجملاتی فراهم آوردند، ا
اه رفتند، ها مثلاا به کره مکردند راه پیشرفت صنعتی این است که قوانین و عقاید خود را کنار بگذارند! همین که آن

 ید قوانین خود را کنار بگذارند! رفتن به کره ماه چه ربطی دارد به قوانین اسلامی؟کنند باخیال می هانیا
و تسخیر فضا  اند در پیشرفت صنعتی و علمیبینند که کشورهایی با قوانین و نظامات اجتماعی متضاد توانستهمگر نمی

ل ها هم بروند، باز از سعادت و فضایانها به کره مریخ هم بروند، به کهکشبروند. آن شیبا هم رقابت کنند، و با هم پ
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اخلاقی و تعالی روانی عاجزند؛ و قادر نیستند مشکلات اجتماعی خود را حل کنند. چون حل مشکلات اجتماعی و 
اعتقادی و اخلاقی است؛ و کسب قدرت مادی یا ثروت و تسخیر طبیعت و فضا  یهاها محتاج راه حلآن هاییبدبخت

آید. ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا، احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا از عهده حل آن بر نمی
ین تقاد و اخلاق و اتکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد؛ نه این که بلای جان انسان بشود؛ و این اع

قوانین را ما داریم. بنا بر این تا کسی جایی رفت یا چیزی ساخت ما نباید فوراا از دین و قوانینی که مربوط به زندگی بشر 
استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام حکومتی است و مایه اصلاح حال بشر در دنیا و آخرت است دست برداریم.

 ندارد. بر فرض که احکامی داشته باشد، مجری ندارد. و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است. ندارد؛ تشکیلات حکومتی 
هستیم؛ و معتقدیم پیغمبر اکرم )ص( باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است.آیا تعیین « ولایت»ما معتقد به 

ر کرد. همه احکام را دن احکام میخواهد. خود آن حضرت بیاخلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمی
دادند تا عمل کنند. این که عقلاا لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. نوشتند، و دست مردم میکتابی می

 دنیا این طور است که جعل قانونی خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد. در همه کشورهاما خلیفه می
ید. در یک ای به وجود آکند. پس از تشریع قانون، باید قوه مجریهیده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمیبه تنهایی فا

در زمان رسول اکرم )ص( این طور نبود که فقط  تشریع یا در یک حکومت، اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است.
 )ص( مجری قانون بود. مثلاا قوانین جزایی را اجرا کردند. رسول اللّٰهقانون را بیان و ابلاغ کنند؛ بلکه آن را اجرا می

کرد. خلیفه هم برای این امور است. خلیفه قانونگذار نیست. خلیفه زد؛ رجم میبرید؛ حد میکرد: دست سارق را میمی
گاه تبرای این است که احکام خدا را که رسول اکرم )ص( آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دس

آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از ولایت است؛ چنانکه اجرا و اداره لازم می
 مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است. درست توجه کنید.
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 دلایل لزوم تشکیل حکومت. 2

 تنهایی برای سعادت جامعه: عدم کفایت قانون به1دلیل 
مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و 
مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک 

( در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم )ص
قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات 

لکه در ب کرد،اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان، مثلاا به بیان قانون جزا اکتفا نمی
کرد. پس از رسول اکرم )ص( خلیفه همین وظیفه زد؛ و رجم میبرید، حد میپرداخت: دست میضمن به اجرای آن می

و مقام را دارد. رسول اکرم )ص( که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه هم چنین برای اجرای 
 احکام و تنفیذ قوانین بود. 

و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه این طور است که قانونگذاری به  اصولاا قانون
 تنهایی فایده ندارد.

 سنت و رویه رسول اکرم )ص(: 2دلیل 
 سنت و رویه پیغمبر اکرم )ص( دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:

،
ا

که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات دهد خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می اولا
ب نشسته، و قاضی نصفرستاده؛ به قضاوت میاسلام پرداخته، و به اداره جامعه برخاسته است: والی به اطراف می

 بسته؛ جنگ راکرده؛ معاهده و پیمان میفرموده؛ سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه میمی
 انداخته است.کرده. و خلاصه احکام حکومتی را به جریان میفرماندهی می

،
ا
کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم « حاکم»برای پس از خود به فرمان خدا تعیین  ثانیا

ول ست و چون رسکند، به این معناست که حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم )ص( نیز لازم ا)ص( تعیین حاکم می
 رساند.مینماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز اکرم )ص( با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می

 هااسلام در همه زمان ضرورت اجرای احکام: 3دلیل 
بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم )ص( را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن 

 و پس از رحلت رسول اکرم )ص( نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه،حضرت نیست؛ 
لْبَابِ)الإبر 

َ
ولُو الْْ

ُ
رَ أ کَّ مَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِیذَّ نَّ

َ
اسِ وَلِینْذَرُوا بِهِ وَلِیعْلَمُوا أ  ؛(52اهیم/هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّ

رْآنٌ مُبِینٌ)یس/
ُ
 (31کَانَ حَیا وَیحِقَّ الْقَوْلُ عَلَی الْکَافِرِینَ)یس/ ( لِینْذِرَ مَنْ 69إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ وَق

احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست، و تا ابد باقی و لازم الاجراست. تنها برای زمان رسول اکرم )ص( نیامده،  
لام نین اساین حرف که قواتا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام، اجرا نشود؛
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پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنا بر این، چون تعطیل
اجرای احکام پس از رسول اکرم )ص( و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت 

 افراد را از طریق اجرای هاییتو اداره، که همه جریانات و فعال یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرامی
س، آید. پآید، و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید میاحکام تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود می

کومت ای نیست جز تشکیل حبرای این که هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره
یابد. بنا بر این، به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوره حیات وری که در کشور جریان میو انتظام بخشیدن به همه ام

رسول اکرم )ص( و زمان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب )ع( لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از 
 ایشان و در زمان ما لازم است.

ممکن  گذرد وم: از غیبت صغری تا کنون که بیش از هزار سال میکنبرای روشن شدن مطلب این سؤال را مطرح می
است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام 
 اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در
راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا 

 اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟
گوید دیگر تواند بمنسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی ها بدتر از اعتقاد و اظهاراعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آن

 دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکاتی لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلام
 نباید گرفته شود؛ قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی
ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده 

 است.
 ماهیت و کیفیت قوانین اسلام: 4دلیل 

ن قوانین است. ماهیت و کیفیت ای دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام )احکام شرع(
 رای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است.رساند که بمی

،
ا

 سازد. در این نظام حقوقیاحکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می اولا
شهری و امور و قوم و خویش و همهر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره 

خصوصی و زندگی زناشویی گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایی تا حقوق 
ورت دهد که نکاح چگونه صتجارت و صنعت و کشاورزی. برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می

نسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیر خوارگی چه وظایفی بر عهده پدر و مادر بگیرد، و خوراک ا
است و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چه گونه باشد. برای همه این مراحل 

نسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند انسان کامل و فاضل، ا
داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام 

 ورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت در آید.می

http://politicalknowledge.blog.ir/


 امام خمینی« ولایت فقیه»تلخیص کتاب 
 حکومت یللزوم تشک یل. دلا 2

 -   شماره اثر:
 11شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

شر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافی قرآن مجید و سنت، شامل همه دستورات و احکامی است که ب
بیانُ کل  تِ »یعنی قرآن، « کتاب»، و «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است»فصلی است به عنوان 

کند )طبق روایات( که تمام آن چه ملت احتیاج است، روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد می« ء  شی
 در کتاب و سنت هست، و در این شکی نیست.دارد، 
،

ا
مت ها مستلزم تشکیل حکوها و عمل به آنیابیم که اجرای آنبا دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در می ثانیا

 توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی
 کنیم، آقایان به موارد دیگر هم مراجعه کنند.ارد را ذکر میما اکنون بعضی مو 
 هایی از احکام اسلامیبررسی نمونه

 یاحکام مال .1
دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر ای که ریخته نشان میکه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ییهااتیمال

 نیست؛ بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.
ریزد، و یکی از اقلام بودجه را تشکیل یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می «خمس»: 1مثال

دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیر زمینی و روی زمینی و به طور کلی از کلیه منافع و می
شود. بدیهی است، درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع ای ]خمس[ گرفته میعواید، به طرز عادلانه

تی . منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومالی سادات و فقرا، نه تنها رفع احتیاجات مهمه احتیاجات مالی آن است
یات که داریم، یعنی خمس و زکات که البته مال ییهااتیاست. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مال

هنگفتی  ینای به اتعیین بودجه ملی کشاورزی( اداره شود.ی )یا مالیات بر اراض« خراجات»اخیر زیاد نیست جزیه و 
دلالت دارد بر این که منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. برای عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومی، اعم 

 از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی، قرار داده شده است.
شود، درآمد ه می، که از اراضی کشاورزی وسیعی گرفت«خراج»اهل ذمّه مقرر شده، و »که بر  ،«جزیه» :3و  2مثال 

دلالت دارد بر این که حاکمی و حکومتی لازم است.  هایییاتآورد. مقرر شدن چنین مالای را به وجود میفوق العاده
بر حسب استطاعت مالی و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و « اهل ذمّه»وظیفه حاکم و والی است که بر 

یعنی مالیات  ،«خراج»ها مالیات متناسب بگیرد. هم چنین آن (شتر، گاو و گوسفند هیژبو یانستور و چهارپا) «مواشی»
و در تصرف دولت اسلامی است، جمع آوری کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم « مال اللّٰه»بر اراضی وسیعی را که 

حکومت  به عهده متصدیان و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشی است؛ و با هرج و مرج انجام شدنی نیست. این
ی کنند، و به آور را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمع هایییاتاسلامی است که چنین مال

 مصرف مصالح مسلمین برسانند.
کنید که احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجرای آن جز از طریق استقرار ملاحظه می

 ت اسلامی میسر نیست.تشکیلا
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 یاحکام دفاع مل   .2
از طرف دیگر، احکامی که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است، بر لزوم 

ة  وَ مِنْ رِبٰاطِ »تشکیل حکومت دلالت دارد. مثلاا این حکم:  وَّ
ُ
وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق عِدُّ

َ
ه و که امر به تهی« الْخَیلِ وَ أ

تدارک هر چه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور کلی است؛ و امر به آماده باش و مراقبت همیشگی در دوره صلح و 
 آرامش.

 
 ییاحکام احقاق حقوق و احکام جزا .3

نظر حاکم  باید با بسیاری از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصی که
 یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولتاسلامی اجرا شود، بدون برقراری یک تشکیلات حکومتی تحقق نمی

 آید.است؛ و جز قدرت حکومتی از عهده انجام این امور مهم بر نمی
 

 اقدام برای تشکیل حکومت )لزوم انقلاب سیاسی(لزوم دلایل 
ها به همین صورت ضد اسلامی یا غیر اسلامی، ادامه پیدا کند. نگذاریم وضع حکومت کند کهشرع و عقل حکم می

 دلایل این کار واضح است.
 اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است.چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی: 1دلیل 
ظامی شرک آمیز است چون هم چنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی، ن: نفی طاغوت. 2دلیل 

 است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.« طاغوت»حاکمش 
و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی برای : ایجاد فضای مناسب برای رشد فضایل. 3دلیل 

نارواست.  یهاو قدرت« طاغوت». و این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم
بینید. اش همین فسادی است که میو نظام شرک آمیز است لازمه« طاغوت»ای که ناشی از حاکمیت شرایط اجتماعی

رْضِ »این همان 
َ
رایط . در این شاست که باید از بین برود؛ و مسببین آن به سزای اعمال خود برسند« فَسٰاد  فِی الْْ

تواند زندگی کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقی بماند. و دو راه اجتماعی و سیاسی، انسان مؤمن و متقی و عادل نمی
در برابر خود دارد: یا اجباراا اعمالی مرتکب شود که شرک آمیز و ناصالح است. یا برای این که چنین اعمالی مرتکب 

 ها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد.نشود، با آن« طواغیت» نشود و تسلیم اوامر و قوانین
اند. امت طلب تجزیه کردهاز طرفی، وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه: وحدت اسلامی. 4دلیل 

دت امت اسلام را تأمین کنیم، ما برای این که وح اند.اسلام را از هم جدا کرده و به صورت چندین ملت مجزا در آورده
ها خارج و آزاد کنیم، راهی دست نشانده آن یهابرای این که وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت

مسلمان بایستی  یهانداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادی ملت
که در خدمت مردم است  ن کنیم؛ و پس از آن حکومت عادلانه اسلامی راظالم و دست نشانده را سرنگو یهاحکومت

به وجود آوریم. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا، سلام اللّٰه علیها، در 
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ةِ وَ إمٰامَتُنا نِظاماا لِلْمِ وَ طاعتُنا . فرماید که امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد استخطبه خود می لَّ
ةِ.

َ
اا لِلْفُرق  لَمَّ

اند، به علاوه، استعمارگران به دست عمال سیاسی خود، که بر مردم مسلط شده: جلوگیری از ظلم ظالم. 1دلیل 
ا وظیفه ماند: ظالم و مظلوم. اند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شدهای را تحمیل کردهنظامات اقتصادی ظالمانه

داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه 
ماا وَ فرماید: وَ کونا لِلظّالِم خَصْ دهد و میاست که امیر المؤمنین )ع( در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می

.  لِلْمَظْلُومِ عَوْناا
فرماید: من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهد ؤمنین )ع( میامیر الم

ها را ملزم کرده که در مقابل پر خوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستم دیدگان ساکت گرفته و آن
 کار نایستند:ننشینند و بی

ةَ  ذی فَلَقَ الْحَبَّ سَمَةَ، لَوْ لا حُضورُ الْحاضِر وَ قیامُ الْحُجَةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما اخَذَ  أمّا وَ الَّ  النَّ
َ
 أنْ لا عَلَی الْعُلَماءِ  اللّٰه وَ بَرَأ

ةِ ظٰالِم  وَ لٰا سَغَبِ مَظْلُوم   وا عَلیٰ کظَّ لْقَیتُ حبل ،یقارُّ
َ
لِها؛ لْ لْفَیتُمها عَلی غارِبِها وَ لَسَقَیتُ آخِرَها بِکأسِ أوَّ

َ
دُنْیٰاکمْ  وَ لْ

. سوگند به آن که بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود  هِذهِ ازْهَدَ عِنْدی مِنْ عَفْطَةِ عَنْز 
 هشد، و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفتو حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مدد کار تمام نمی

که بر پر خوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستم دیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها 
یرون تان در نظرم از نَمی که از عطسه بزی بدیدید که این دنیاتان و مقام دنیاییگشتم. و میساختم و از پی آن نمیمی
 پرد، ناچیزتر است.می

 
 ارلزوم حکومت از نظر اخب

طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویه رسول اکرم )ص( و حضرت امیر المؤمنین )ع( و مفاد آیات و روایات، 
 آورم:تشکیل حکومت لازم است. اکنون به عنوان نمونه روایتی را که از حضرت الرضا )ع( نقل شده می

تَیبَةَ النَیسابوریعبد الْواحد بن محمد بن عبدوسِ النَیسابوری العطّار، قالَ: حدَّ 
ُ
، ثنی أبو الحسن علی بن محمدِ بن ق

فَ الْحَکیمُ .. فَإنْ ق لَ اقالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النَیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فقالَ: اخْبِرْنی هَلْ یجُوزُ أنْ یکل 
مَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَ 

َ
مرِ وَ أ

َ
ولِی الْْ

ُ
. قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أ أنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلیٰ حَدٍّ مَحْدُود  وَ امِرُوا أنْ لا  مِنْها،ل  کثیرة 

وا تِلْک الْحُدُودَ لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ لَمْ یکنْ یثْبُتُ ذلک و لا یقُومُ إلّا بِأنْ یجْعَلَ عَلَیهِم؛ ف فِ أمیناا ی هاییتَعدُّ
ْ
اْخُذُهُمْ بالْوَق

ب
ُ
تَهُ عِنْدَ مٰا أ هُ لو لَمْ یکنْ ذلِک لَکانَ أحَدٌ لا یتْرُک لَذَّ نَّ

َ
عدی عَلیٰ ما حَظَرَ عَلَیهِم، لَْ مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ   ویحَ لَهُمْ وَ یمْنَعُهُمْ مِنَ التَّ

حکامَ. 
َ
یمٌ یمْنَعُمُ مِن الفسادِ و یقیمُ فیهمُ الحُدودَ و الْ

َ
ةا مِنَ الْفِرَقِ و لا نَجِدُ أنّا لا  و مِنهاغَیرِه. فَجُعِلَ عَلَیهم ق

َ
ةا فِرْق  مِلَّ

نْیٰا. فَلَمْ یجُزْ  م أنْ یتْرُک  فِی حِکمَةِ الْحَکیمِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَیم  وَ رئیس  لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فی أمْرِ الدّینِ وَ الدُّ
هُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا نَّ

َ
هم وَ یقْسِمُونَ بِهِ فَیئَهُمْ وَ یقیمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ  الْخَلْقَ مِمّا یعْلَمُ أ قِوامَ لَهُمْ إلّا بِهِ فَیقٰاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّ

، لَ  و مِنْهٰاجَمٰاعَتَهُمْ وَ یمْنَعُ ظٰالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِم.  یماا أمیناا حافِظاا مُستَوْدَعاا
َ
هُ لَوْ لَمْ یجْعَلْ لَهُمْ إمٰاماا ق ةُ وَ دَرَستِ الْمِلأنَّ

هُوا ذلِ  نَنُ و الْحْکامُ، وَ لَزٰادَ فیهِ الْمُبْتَدِعونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّ ینَ. اذْ ک عَلی الْمُسْلِمذَهَبَ الدّینُ وَ غُیرتِ السُّ
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دْ وَجَدْنَا الْخَلقَ مَنقُوصینَ مُحْتٰاجینَ غَیرَ کٰاملینَ، مَعَ اخْتِلٰافِهِم وَ 
َ
تِ حٰالٰاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ یجْعَلْ  ق اخْتِلافِ أهْوٰائِهِمْ وَ تَشَتُّ

نَنُ وَ ا رائِعُ وَ السُّ اه و غُیرتِ الشَّ لُ، لَفَسدُوا عَلی نَحْوِ ما بَینَّ سُولُ الْوَّ یماا حٰافِظاا لمٰا جٰاءَ بِهِ الرَّ
َ
یمانُ ق

َ
. وَ کٰانَ فی لْحْکامُ و الْْ

 مَعینَ. ذلِک فَسادُ الْخَلْقِ أجْ 
قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد « اولی الامر»اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم ترجمه: 

ه این که چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشت از آن جمله،شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. 
وز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطی اند که از این طریقه تجاشده، و دستور یافته

قوانین  مانند وروند و نمیپیوندد و مردم بر طریقه معین نمیدچار فساد خواهند شد، و از طرفی این امر به تحقق نمی
دار این امر ایشان گماشته شود که عهدهدارند، مگر در صورتی که فرد )یا قدرت( امین و پاسداری بر الهی را بر پا نمی

باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدی کنند زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت 
رد و در راه گذاای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمیبازدارنده

ها یا هاین که ما هیچ یک از فرق و علت و دلیل دیگرپردازد لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران میتأمین 
بینیم که جز به وجود یک بر پا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس ها و پیروان مذاهب مختلف را نمیهیچ یک از ملت

زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین  و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقی بماند،
خویش را، بی رهبر و  دهگانیشخص هستند؛ بنا بر این، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفر 

و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و  داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارندسرپرست رها کند؛ زیرا خدا میبی
کنند؛ و نماز جنگند؛ و درآمد عمومی را میانشان تقسیم مییابد؛ و به رهبری اوست که با دشمنانشان مینمیاستحکام 

له و باز از جم دارند.کنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه میجمعه و جماعت را برگزار می
پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار  یکی این است که اگر برای آنان امام بر آن علل و دلایل

و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام 
از آن  زهااسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بی دینان چی

یازمند اند و نبینیم که مردم ناقصای دیگر جلوه خواهند داد. زیرا میخواهند کاست، و آن را برای مسلمانان به گونه
اند؛ علاوه بر این که با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر این، هر اند و ناکاملکمال

نده نظم و قانون باشد و پاسدار آن چه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتی که گاه کسی را که برپا نگهدار 
شد و عهدها و سوگندها دگرگون شدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه میشرح دادیم، فاسد می

 گشت. و این تغییر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.می
ی شود، علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقرار چنانکه از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط میح: توضی

را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات موقتی و محدود به زمانی نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل « ولی امر»
آنان به حقوق دیگران و این که برای تأمین لذت و  حکومت همیشگی است. مثلاا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز

ر توان گفت این فقط در زمان حضرت امینفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند همیشه هست. نمی
ه گار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانشوند! حکمت آفریدهالمؤمنین )ع( بوده، و مردم بعداا همه ملائکه می

ر خداوند متعال، و تغییر ناپذی یهاگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمتْ همیشگی و از سنتزند 
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یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، « ولی امر»است. بنا بر این، امروز و همیشه وجود 
و تعدی به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار  هایضرورت دارد وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگر 

 که دشمنان و ملحدان ییهاخلق خدا باشد؛ هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعت
 بود؟ آننگذارند جلوگیری کند. مگر خلافت امیر المؤمنین )ع( به خاطر همین معانی در دین و در قوانین و نظامات می

که آن حضرت را امام کرده است، الان هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینی نیست؛ بلکه  ییهاعلل و ضرورت
این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام  تا همیشه محفوظ باشد.« 1»اند قرار داده« عنوانی»موضوع را 

ن صالح باشد. و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد شود. البته حکومت صالح لازم است: حاکمی که قیم امینمی
 خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.نمی
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 هاختلاف آن با سایر طرز حکومتی و اطرز حکومت اسلام. 3

 موجود نیست. یهاحکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت
نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دل خواه  1استبدادی

اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده
رت امیر المؤمنین )ع( و سایر خلفا هم بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم )ص( و حض

 2بته نه مشروطهاست. ال «مشروطه»؛ بلکه مطلقهچنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه 
به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت 

قرآن کریم و سنت رسول اکرم )ص( معین گشته  ره مقید به یک مجموعه شرط هستند که درکنندگان در اجرا و ادا
است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی 

 است.« حکومت قانون الهی بر مردم»
 

 «جمهوری»و « مشروطه سلطنتی»الف. تفاوت حکومت اسلامی با 
در همین است: در این که  4«جمهوری»و  3«مشروطه سلطنتی» یهافرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت

جمهوری و مشروطه سلطنتی،  یهادر حکومت .پردازندبه قانونگذاری می هامینمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژ 
ب کرده، سپس تصوی« قانون»نمایند هر چه خواستند به نام اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می

کنند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته بر همه مردم تحمیل می

                                                           

استبداد حکومتی است که مردم در آن نماینده یا حق رأی نداشته و از هر سهمی در اداره امور کشور محروم باشند. نامحدود بودن قدرت  1
 کند از مشخصات این نظام است.فرمانروا از لحاظ قانونی و وجود دستگاه متمرکزی که هر نوع مخالفتی را سرکوب می

شود و به اصول معین و قابل اجرائی محدود و که در آن قدرت حکومت ناشی از مردم شناخته می مشروطیت نوعی رژیم حکومتی است 2
ها محترم باشد که در آن حقوق اصلی و اساسی کلیه افراد و گروهگردد. قانون اساسی، بالاترین مرجع و سند عالیه کشوری میمشروط می

ی و جمهوری وجود دارد. اختیارات رئیس جمهور نسبت به شاه در نظام شناخته شده است. حکومت مشروطه به دو شکل اصلی سلطنت
 باشد.مشروطه کمتر می

پادشاهی یا سلطنت شکلی است از نظام حکومت که در آن رئیس کشور عنوان پادشاه یا ملکه دارد. ویژگی این نوع نظام جانشینی ارثی  3
پذیرد. حکومت سلطنتی گاه نامحدود است و تمامی اقتدارات دولتی جام میاست اگر چه گاه به صورت انتخاب از سوی شاه یا دیگران ان

شود که آن را سلطنت مطلقه گویند. و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانونگذاری محدود گانه از او ناشی میدر دست شاه بوده و قوای سه
 را" سلطنت مشروطه" نامند.گردد. این نوع حکومت شود و وضع قوانین به نمایندگان مردم تفویض میمی

 شود. در این شکل از حکومت توارثجمهوری نوعی حکومت است که زمام دار آن توسط رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می 4
اتوری کتهای دیدخالتی ندارد و مدّت ریاست محدود است. جمهوری رژیم کشورهائی است که دموکراسی پارلمانی دارند، امّا گاه بر حکومت

 شود.غیر سلطنتی نیز اطلاق می
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است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را 
ه که یکی از س« مجلس قانونگذاری»توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای ینم

در  های مختلفوجود دارد که برای وزارتخانه «ریزیمجلس برنامه»دهد، دسته حکومت کنندگان را تشکیل می
 کند.یام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین مها کیفیت انجدهد؛ و با این برنامهپرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می

فرمان و حکم  قانونحکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و 
دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم  ، یا فرمان خدا، بر همه افراد و برقانون اسلامخداست. 

آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی  )ص( گرفته تا خلفای
 نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم )ص( بیان شده است. 

 شواهد:
دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن اگر رسول اکرم )ص( خلافت را عهده( حکومت پیامبر اسلام: 1

نه این که به رأی خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس «. خلیفة اللّٰه فی الْرض»را خلیفه قرار داده است: حضرت 
 مسلمین شود.

اسلام  رفت اختلافاتی در امت پدید آید چون تازه بههم چنین بعد از این که احتمال می( تعیین خلیفه از سوی پیامبر: 2
ای تعالی از راه وحی رسول اکرم )ص( را الزام کرد که فوراا همان جا، وسط بیابان، ایمان آورده و جدید العهد بودند خد

امر خلافت را ابلاغ کند. پس رسول اکرم )ص( به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین )ع( را به 
 مأمور و تابع حکم خدا و مجری خلافت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتی کرده بود؛ بلکه چون

  فرمان خدا بود.
آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم )ص( و ولات داده شده، از طرف خداوند است. ( اختیارات پیامبر: 3

ی اند، به پیروی از قانون الهی بوده است: قانونحضرت رسول اکرم )ص( هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده
مه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و که ه

قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم )ص( هم به حکم 
سُولَ »فرماید خدا است که می طِیعُوا الرَّ

َ
نیز به « لامراولو ا»روی کنید.( پیروی از متصدیان حکومت یا )از پیامبر پی« وَ أ

مْرِ مِنْکمْ »فرماید حکم الهی است، آنجا که می
َ
ولِی الْْ

ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا اللّٰهَ وَ أ

َ
 رأی اشخاص، حتی رأی رسول«. أ

 الهی هستند.اکرم )ص(، در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد: همه تابع اراده 
 

 «پادشاهی»و « سلطنت»ب. تفاوت حکومت اسلامی و 
ها حکام بر جان و . در این نوع حکومت5هم نیست، تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری سلطنتیحکومت اسلام 

 کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است. مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می

                                                           

امپراتوری عنوان کشورهائی است با وسعت زیاد، دارای جمعیت بسیار، مرکب از ملل و نژادهای مختلف که تحت حکومت یک فرمانروا  5
 )امپراتور( وحدت یافته باشد.

http://politicalknowledge.blog.ir/


 امام خمینی« ولایت فقیه»تلخیص کتاب 
 هاطرز حکومت یرو اختلاف آن با سا ی. طرز حکومت اسلام3

 -   شماره اثر:
 13شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

به همین جهت، در حکومت اسلامی بر خلاف رژیم سلطنت رویه در اموال عمومی( ت اول: تصرف بی)جه
بزرگ، عمارات کذایی، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر  یهاشاهنشاهی و امپراطوری اثری از کاخ

دولت  برد، نیست. زندگی پیغمبر اکرم )ص( را که رئیسلوازم سلطنت، که نصف یا بسیاری بودجه مملکت را از بین می
ی بود. یره و روش باقدانید. بعد از آن حضرت نیز، تا قبل از دوره بنی امیه این سکرد همه میاسلام بود و حکومت می

ا کردند؛ هدو نفر اول سیره پیغمبر )ص( را در زندگی شخصی و ظاهری حفظ کرده بودند؛ گر چه در امور دیگر مخالفت
دچار کرده است. در عهد  هایبتکه ما را امروز به این مص ییهاهمان انحراف .که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد

حکومت اصلاح شده و رویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با این که بر کشور  حضرت امیر المؤمنین )ع( طرز
کرد که یک طلبه آن بود، طوری زندگی می یهاکرد، که ایران و مصر و حجاز و یمن از استانپهناوری حکومت می

مستخدم خود( د به قنبر )تواند زندگی کند. به حسب نقل، وقتی که دو پیراهن خرید، یکی را که بهتر بوفقیر هم نمی
داد و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بود برای خود برداشت و زیادی آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر تن 

شد و حکومت کرد. هر گاه این سیره حفظ میکرد. در صورتی که بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدی فرمانروائی می
ستبرد و د هایها و غارتگر بود نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهی، این ظلمبه شیوه اسلام می

شد. بسیاری از این مفاسد از همان هیئت حاکمه و خانواده حاکم مستبد به خزانه عمومی و فحشا و منکرات واقع نمی
سازند و گساری میند؛ مراکز فحشا و میکنگیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست میو هوسران سرچشمه می

 کنند.موقوفات را صرف ساختن سینما می
از طرف دیگر، تشکیلات اداری زاید و طرز اداره توأم با  )جهت دوم: عدم کارآیی در حل مشکلات مردم( 

حرامِ  یهاخرج کند که ازبر بودجه مملکت تحمیل می ییهاسازی و کاغذبازی، که از اسلام بیگانه است، خرجپرونده
نوع اول کمتر نیست. این سیستم اداری از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که برای مردم جز خرج و زحمت و 
معطلی چیزی ندارد از اسلام نیست. مثلاا آن طرزی که اسلام برای احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای حدود 

عملی و سریع است. آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاضی و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و 
کرد و مردم را به سراغ کار و زندگی شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات می

اری هم هیچ کداند چقدر زیاد است و تازه فرستاد. اما حالا این تشکیلات اداری دادگستری و تشریفات آن خدا میمی
 کند، و جز زحمت و معطلی اثری ندارد.که مملکت را محتاج می هاستینبرد. ااز پیش نمی
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 شرایط زمام دار. 4

شرایطی که برای زمام دار ضروری است، مستقیماا ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، 
 اند از:دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت مثل عقل و تدبیر

 علم به قانون (1
 عدالت (2

 بیان ذلک
 باشد. چنانکه در روایت آمده است. چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمام دار علم به قوانین لازم می

 فرمایدی)ع( م یحاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. عل
َ
واهُمْ عَلَ  یهَا: أ

ْ
مْرِ أق

َ
وَ  هِ یالنّاسُ، إنَّ أحَقَّ النّاسِ بِهذَا الْ

 أعْلَمُهُمْ بِأمْرِ اللّٰهِ مِنْهُ.
 .شکالاتی ا ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد

که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس اند در همین بوده هم که علمای شیعه بر دیگران نموده
« ندانیقانو»لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست. و ... 

 از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است.« عدالت»و 
  حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی

شود. و اگر اگر زمام دار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می
 تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.نکند، نمی

  لَماءُ النٰاسِ، وَ الْعُ  یصادق )ع( فرمود: المُلُوک حُکامٌ عَلَ و این مسلم است که الفقهاءُ حکام علی السلاطین.  امام
سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا . المُلُوک یحُکامٌ عَلَ 

ه به کسانی که فقها تعلق بگیرد؛ نکنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسماا به 
به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری، 

 همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند.
  :بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصی آلوده نباشد.  زمام دارعدالت

جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و « حدود»خواهد کسی که می
الِ »ت کار نباشد دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصی « مِینَ.لٰا ینٰالُ عَهْدِی الظّٰ

دهد. زمام دار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمین، اخذ خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی
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و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان  هااتیمال
 اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. د را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرفخو

چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاا علم به چگونگی ملائکه، علم  )امور غیرضروری در زمامدار(
ی الت ندارد. چنانکه اگر کسبه این که صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخ

همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند، یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا 
پیدا  اند، نسبت به تصدی حکومتْ اولویتدانند و عادلکند. و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را مینمی
 کند. می

 
 نیز همان علم و عدالت است بتیزمامدار در دوره غشرایط 

اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف 
خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این که اسلام چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی

را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور تکلیف 
ها خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری میمسلمین از دست برود؛ و ما با بی

حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای  کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا این کهرا امضا نکنیم، رد نمی
حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب )ع( 
موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده 

توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، میشماری از بی
 دهند.

اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول 
 است که از او اطاعت کنند. باشد؛ و بر همه مردم لازماکرم )ص( در امر اداره جامعه داشت دارا می

همان اختیارات و ولایتی را که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللّٰه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و 
استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار 

 است.« عالم عادل»ص معینی نیست، روی عنوانِ داده است؛ منتها شخ
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 هیولایت فق. 5

اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول 
 باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.اکرم )ص( در امر اداره جامعه داشت دارا می

تیارات و ولایتی را که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللّٰه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و همان اخ
استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار 

 است.« دلعالم عا»داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ 
 

 یولایت اعتبار 
گوییم ولایتی را که رسول اکرم )ص( و ائمه )ع( داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این وقتی می

توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه )ع( و رسول اکرم )ص( است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ 
یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین « ولایت»بلکه صحبت از وظیفه است. 

و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به 
یست از افراد دارند، امتیاز ن مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی« ولایت»عبارت دیگر، 

 ای خطیر است.بلکه وظیفه
است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل )قرار دادن و تعیین( قیم برای صغار.  6از امور اعتباری عقلایی« ولایت فقیه»

حضانت،  یقیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام )ع( کسی را برا
حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم )ص( و امام با فقیه فرق داشته 

 باشد.
جزای اسلام( است. آیا در اجرای  یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود )یعنی قانون  :1المث

زانی که  تر است باید کمتر بزند؟ حدامتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پایینحدود بین رسول اکرم )ص( و امام و فقیه 
تازیانه، و  111زند، و حضرت امیر المؤمنین )ع( تازیانه می 151تازیانه است اگر رسول اکرم )ص( جاری کند،  111
و  چه رسول اللّٰه )ص( باشد،تازیانه؟ یا این که حاکمْ متصدی قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جاری کند؛  51فقیه 

 چه حضرت امیر المؤمنین )ع(، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.
                                                           

شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. د ایجاد میامور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قراردا 6
نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل « اعتبار شرعی»چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را 

 گویند.« اعتبار عقلائی»کنند، آن را 
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 3دیگر از شئون رسول اکرم )ص( و حضرت امیر )ع( اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضی خراجیه: 2مثال 
گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟ حضرت امیر است. آیا رسول اکرم )ص( اگر زکات بگیرد، چقدر می

کنند؟ جناب عالی فقیه عصر و نافذ الکلمه شُدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول المؤمنین )ع( خلیفه شدند چه می
ان لمانهمه مس« ولی»اکرم )ص( با حضرت امیر المؤمینن )ع( و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم )ص( را 

قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر )ع( ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، 
صب تواند قاضی و والی نحتی بر امام بعد از خود ولایت دارد؛ یعنی اوامر حکومتی او در باره همه نافذ و جاری است و می

رسول اکرم )ص( و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه و عزل کند. همین ولایتی که برای 
به این معنی نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه « ولی مطلق»هم هست. لکن فقها 

تر ه پایینر و دیگری در مرتبدیگری را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالات
 تر باشد.باشد؛ یکی والی و دیگری والی

پس از ثبوت این مطلب، لازم است که فقها اجتماعاا یا انفراداا برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام حکومت شرعی 
در صورتی  ت؛باشد، واجب عینی است؛ و گر نه واجب کفایی اس تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته

و  اند. اگر توانستند باید، مالیات، زکات، خمس،شود، زیرا از جانب خدا منصوبهم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی
نیم حکومت تواخراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند؛ و اجرای حدود کنند. این طور نیست که حالا که نمی

که حکومت  اند و از وظایفی استشینیم؛ بلکه تمام امور که مسلمین محتاجعمومی و سراسری تشکیل بدهیم، کنار بن
 توانیم باید انجام دهیم.اسلامی باید عهده دار شود، هر مقدار که می

 
 ینیولایت تکو

لازمه اثبات ولایت و حکومت برای امام )ع( این نیست که مقام معنوی نداشته باشد. برای امام مقامات معنوی هم 
جدا از وظیفه حکومت است. و آن، مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه، علیهم السلام، از هست که 

مذهب  اند. از ضروریاتخاضع« ولی امر»آن یاد شده است. خلافتی است تکوینی، که به موجب آن جمیع ذرات در برابر 
و نبی مرسل. اصولاا رسول اکرم )ص( و ائمه رسد، حتی ملک مقرب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه )ع( نمی

ردم از بقیه م« طینت»اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و )ع( طبق روایاتی که داریم قبل از این عالم انواری بوده
، أ کند: لَوْ دَنَوْتُ اند؛ و مقاماتی دارند إلی ما شاء اللّٰه؛ چنانکه در روایات معراج، جبرئیل عرض میامتیاز داشته نْمُلَةا

بٌ وَ لا نَبِی مُرْسلٌ  تُ.  یا این فرمایش که إنَّ لَنا مَعَ اللّٰهِ حالات لا یسَعُهُ مَلَک مُقَرَّ
ْ
است این جزء اصول مذهب م. لَاحْتَرق

 که ائمه )ع( چنین مقاماتی دارند، قبل از آن که موضوع حکومت در میان باشد. چنانکه، به حسب روایات، این مقامات
رای حضرت زهرا، سلام اللّٰه علیها، هم هست  با این که آن حضرت نه حاکم است و نه قاضی و نه خلیفه. این معنوی ب

                                                           

شود که مسلمانان به فرمان پیغمبر )ص( یا امام آن را فتح کرده باشند. این د گفته میهایی آبااراضی خراجیه یا زمینهای خراجی به زمین 3
 کند و در برابر استفاده از آنها را واگذار میها به تمام مسلمین تعلق دارد و خرید و فروش آن ممنوع است. حکومت اسلامی آننوع زمین

 گویند.می« خراج»کند که به آن مالی دریافت می
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اش گوییم حضرت زهرا، علیها السلام، قاضی و خلیفه نیست، لازمهمقامات سوای وظیفه حکومت است. لذا وقتی می
 »چنین اگر کسی قائل شد که  این نیست که مثل من و شماست؛ یا بر ما برتری معنوی ندارد. هم

َ
بِی أ وْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ النَّ

نْفُسِهِمْ 
َ
سخنی در باره رسول اکرم )ص( گفته، بالاتر از این که آن حضرت مقام ولایت و حکومت بر مؤمنان را « مِنْ أ

 دارد؛ و ما در این باره اکنون صحبتی نداریم، زیرا به عهده علم دیگری است.
 

 یعال یهااست برای تحقق بخشیدن به هدفای حکومت وسیله
عهده دار شدن حکومت فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست؛ بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام 
عادلانه اسلام است. حضرت امیر المؤمنین )ع( در باره نفس حکومت و فرماندهی به ابن عباس فرمود: این کفش 

تر است؛ مگر این که به وسیله . فرمود: فرماندهی بر شما نزد من از این هم کم ارزشارزد؟ گفت: هیچچقدر می
فرماندهی و حکومت بر شما بتوانم حق )یعنی قانون و نظام اسلام( را برقرار سازم؛ و باطل )یعنی قانون و نظامات ناروا 

ی بیش نیست. و برای مردان خدا اگر این او ظالمانه( را از میان بردارم. پس، نفس حاکم شدنْ و فرمانروایی وسیله
حجت  اگر»فرماید: عالی نیاید، هیچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه می یهاوسیله به کار خیر و تحقق هدف

صدی بدیهی است ت« کردم.بر من تمام نشده و ملزم به این کار نشده بودم آن را )یعنی فرماندهی و حکومت( را رها می
توانست یمعنوی بود؛ کسی نم مقام حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه این که یک مقام معنوی باشد؛ زیرا اگر

آن را غصب کند یا رها سازد. هر گاه حکومت و فرماندهی وسیله اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام 
 شود.کند؛ و متصدی آن صاحب ارجمندی و معنویت بیشتر میشود، قدر و ارزش پیدا می

ومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام اند که از نظام و تشکیلات حکائمه و فقهای عادل موظف
 مأموریت و انجام وظیفه است.« ولایت فقیه»و خدمت به مردم استفاده کنند. موضوع 

 
 عالی حکومت یهاهدف

عالی؛  یهاکند که برای هدفدار کار حکومت شده، تصریح میحضرت در باره این که چرا حاکم و فرمانده و عهده
ست دانی ما برای به داین که حق را برقرار کند و باطل را از میان ببرد. فرمایش امام این است که خدایا تو میبرای 

رد کاران است. آن چه مرا وادار کمایم؛ بلکه مقصود ما نجات مظلومین از دست ستآوردن منصب و حکومت قیام نکرده
خدای تبارک و تعالی از علما تعهد گرفته و آنان را موظف »که که فرماندهی و حکومت بر مردم را قبول کنم، این بود 

 فرماید:ا میی« مندی ظالمانه ستمگران و گرسنگی جانکاه ستم دیدگان سکوت ننمایند.کرده که بر پرخوری و بهره
، وَ لٰا الْ  ذِی کانَ مِنّا مُنافَسةا فِی سُلْطان  هُ لَمْ یکنِ الَّ نَّ

َ
، إنَّک تَعْلَمُ أ هُمَّ  ء  مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ.تِماسَ شَیاللّٰ

دانی که آن چه از ما سرزده و انجام شده، رقابت برای به دست گرفتن قدرت سیاسی، یا جستجوی خدایا، تو خوب می
 چیزی از اموال ناچیز دنیا نبوده است.

 فرماید:یاند مکردهو بلا فاصله در باره این که پس او و یارانش به چه منظور کوشش و تلاش می
لَةُ مِنْ حُ وَ لکن لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِک، نُظْهِرَ الْإصلاحَ فِی بِلادِک فَیأمَنَ الْمَظلُومُون مِنْ عِبادِک، وَ تقامَ الْمُعَ   دُودِک.طَّ
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تا در نتیجه  ؛بلکه برای این بود که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم؛ و اصلاح را در کشورت پدید آوریم
د و برقرار ات به اجرا درآیات ایمنی یابند؛ و قوانین )یا قانون جزای( تعطیل شده و بی اجرا ماندهآن بندگان ستم دیده

 گردد.
 های عالی حکومت:هدف
 بردن باطلبرقراری حق و ازبین (1
 اظهار و شعائر دینی (2
 اصلاح در بلاد و زندگی مردم (3
 سازی برای مظلومینامنیت (4
 شدهری اصول دینی تعطیلبرقرا (5

 
 هاخصال لازم برای تحقق این هدف

عالی اسلام را عملی کند، همان  یهاای که دارد هدفخواهد به وسیله تشکیلات دولت و قدرت آمرانهحاکمی که می
را که امام )ع( شرح داد، بایستی همان خصال ضروری را که سابقاا اشاره کردیم داشته باشد؛ یعنی عالم به  ییهاهدف

ومت حک یهاقانون و عادل باشد. به همین جهت حضرت امیر المؤمنین )ع( به دنبال فرمایشات خود در تعیین هدف
 فرماید:به خصال لازم حاکم اشاره می

لُ مَ  دْ عَلِمْتُمْ اللّهُمَّ إِنّی أوَّ
َ
لاةِ. وَ ق هُ لٰا ینْبَغِی  نْ انابَ وَ سَمِعَ و أجٰابَ. لَمْ یسْبِقْنی إِلّا رَسُولُ اللّٰهِ صلّی اللّٰه عَلَیهِ وَ آلِهِ بِالصَّ أنَّ

ماءِ وَ الْمغانِمِ وَ الْْحْکامِ وَ إمامَةِ الْمُسلِمینَ الْبَخیلُ   . فَتکونَ فی أموالِهِمْ نَهْمَتُهُ.انْ یکونَ الْوالی عَلَی الْفُروُجِ وَ الد 
خدایا، من اولین کسی بودم که رو به تو آورد و )دینت را که بر زبان رسول اللّٰه )ص( جاری شد( شنید و پذیرفت. هیچ 

ی دانید که شایسته نیست کسکس جز پیغمبر خدا )ص( در نماز گزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب می
باشد، تا  کند بخیلها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوایی مسلمانان ولایت و حکومت پیدا میخونکه بر نوامیس و 

 بر اموال مسلمانان حرص ورزد.
گاه از قوانین( نباشد، تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند. هُم بِجَهْلِه و باید که جاهل )و ناآ  و لَا الْجاهِلُ فَیضِلَّ

 . وْم 
َ
وْماا دُونَ ق

َ
وَلِ فیتخِذ ق ت و باید که جفاکار و خشن نباشد، تا به علوَ لَا الْجافِی فیقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لَا الخائِفُ لِلدُّ

 ند.ها نترسد تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کجفای او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولت
ةَ.وَ لَا الْ  نَةِ فَیهْلِک الْامَّ لُ لِلسُّ و باید که در « 1» مُرْتَشی فِی الْحُکمِ فَیذْهَبَ بِالْحقُوقِ وَ یقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ وَ لَا الْمُعَط 

ا دار برسد. و نباید که سنت و قانون ر کار قضاوتْ رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حق
 ل کند تا امت به گمراهی و نابودی نرود.تعطی

ا و این دو ر «. عدالت»، و دیگری «علم»زند: یکی درست توجه کنید که مطالب این روایت حول دو موضوع دور می
. و در کندقرار داده است. در عبارت و لا الجاهل فیضلّهم بجهله روی خصلتِ علم تکیه می« والی»خصلت ضروری 

نماید. عدالت به معنای واقعی این است که در ارتباط با دول و به معنای واقعی تأکید می« التعد»سایر عبارات روی 

http://politicalknowledge.blog.ir/


 امام خمینی« ولایت فقیه»تلخیص کتاب 
 یهفق یت. ولا 5

 -   شماره اثر:
 24شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا و تقسیم درآمد عمومی، مانند حضرت امیر المؤمنین )ع( رفتار 
ای و حکام تعیین فرموده است؛ چون بخشنامه ای که برای مالک اشتر و در حقیقت برای همه والیانکند؛ و طبق برنامه

 است عمومی که فقها هم اگر والی شدند بایستی دستور العمل خویش بدانند.
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 ولایت فقیه به استناد اخبار. 6

 اندجانشینان رسول اکرم )ص( فقهای عادل
 

 ]روایت نخست[
 از روایاتی که در دلالتش اشکال نیست این روایت است:

ایل قی  یا قال أمیر المؤ یاالای  لار  مر  ل  ام خ  ح  ار ارم  َّ منین )ع(: قاال  رسااول اص ) (: اللم
ون َّا  م  یعلِّ تی ف  نر دِیثی و  س  دی، یروون  ح  عم ون  مِن ب  ذین  یأت  : الر ن خلیاؤک؟ قال  رسول اصِ، و م 

دی. امیر المؤمنین )ع( می عام َ  مِنم ب  ا نا  خدایا، »ود: فرمااید هه رسااول اص ) ( فرمالم
و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد هه ای پیغمبر « جانشینان مرا رحمت هن.

آیند، حدیث و هاانی هه بعد از من می»خدا، جانشاینانت هه هااانی هااتند. فرمود: 
 «آموزند.هنند و آن را پس از من به مردم میسنت مرا نق  می

معانی الاخبار، عیون اخبار الرضا،  و مجالس، از پنج طریق که  یهارا در کتابشیخ صدوق، علیه الرحمة، این روایت 
 شود، چون دو طریق از بعضی جهات مشترک است نقل کرده است.چهار طریق می یباا تقر 

 جا کهباشد. و آن، ذکر شده است، در یک مورد فیعلمونها، و در بقیه موارد فیعلمونها الناس می«مُسنَد»در مواردی که 
 ، ذکر شده است، فقط صدر روایت است و جمله فیعلمونها الناس من بعدی را ندارد.«مُرسل»
 

 بررسی دلالت
دِ  یروون  ». مراد از 1 ت یثیح  نر  فقَّا است نه روای حدیث« یو  س 

 کنیم:ما در باره این روایت روی دو فرض صحبت می
 فرض اول

مونهابنابراین که جمله ف
ّ
کسانی را که شغل آنان نقل حدیث باشد و از خود رأی و  قطعاا  در حدیث باشد، یعل
 حاملِ فهمند و مصداق رُبَّ توان گفت بعضی از محدثین که اصلاا حدیث را نمیشود؛ و نمیفتوایی ندارند، شامل نمی

دهند، رار میق نویسند و در دسترس مردمگیرند و میفقه  لَیسَ بفقیه  هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روایات را می
دهند. البته زحمات آنان برای اسلام و مسلمین ارزنده است، و بسیاری از آنان هم اند و علوم اسلامی را تعلیم میخلیفه

اند؛ مانند کلینی )ره(،  شیخ صدوق )ره( و پدر شیخ صدوق )ره( که از فقها بوده و احکام و علوم فقیه و صاحب رأی بوده
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گوییم شیخ صدوق )ره( با شیخ مفید )ره(، فرق دارد، مراد این نیست که اند. ما که میدادهیم میاسلام را به مردم تعل
شیخ صدوق )ره( فقاهت نداشته؛ یا این که فقاهت او از مفید )ره( کمتر بوده است؛ شیخ صدوق )ره( همان کسی است 

ان با مفید )ره( این است که مفید )ره( است؛ لکن فرق ایش که در یک مجلس تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده
 اند؛ و صدوق )ره( از فقهاییبردهو امثال ایشان از مجتهدینی هستند که نظر خودشان را در روایات و اخبار به کار می

 اند.بردهبرده، یا کمتر به کار میاست که نظر خود را به کار نمی
ی کنند، و مردم را برادهند، و احکام اسلام را بیان میسترش میشود که علوم اسلام را گرا شامل می ییهاحدیثْ آن

سازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همان طور که رسول اکرم )ص( و ائمه )ع( احکام اسلام را اسلام تربیت و آماده می
داشتند  و وظیفه کردند؛دادند؛ حوزه درس داشتند؛ و چندین هزار نفر در مکتب آنان استفاده علمی مینشر و بسط می

به مردم یاد بدهند. معنای یعلّمونها الناس همین است که علوم اسلام را بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام 
را به مردم برسانند. اگر گفتیم که اسلام برای همه مردم دنیاست، این امر جزء واضحات عقول است که مسلمانان 

 م و احکام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفی نمایند.اند اسلامخصوصاا علمای اسلام، موظف
 فرض دوم

مونها الناس در ذیل حدیث نبوده است،
ّ
غمبر اکرم باید دید فرموده پی در صورتی که قائل شویم جمله یعل

همّ ارحم خلفائی .. الّذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سُنتی، چه معنایی دارد. در این صور  وایت باز ت، ر )ص( اللّٰ
شود. زیرا سنن الهی که عبارت از تمام احکام است، از باب این که به نباشند شامل نمی« فقیه»راویان حدیثی را که 

( خواهد سنن رسول اکرم )صشود. پس، کسی که میپیغمبر اکرم )ص( وارد شده، سنن رسول اللّٰه )ص( نامیده می
ی هاعام و خاص و جمع ،اند، صحیح را از سقیم تشخیص دهد، اطلاق و تقییدرا نشر دهد، باید تمام احکام الهی را بد

ن وارد شده از غیر آن تمیز بدهد، و موازینی را که برای آن تعیی« تقیه»عقلایی، را ملتفت باشد، روایاتی را که در هنگام 
د، و سنت واقعی دانناین امور را نمیکنند اند و فقط نقل حدیث میاند بداند. محدثینی که به مرتبه اجتهاد نرسیدهکرده

 ارزش است. مسلم است که آن حضرتتوانند تشخیص دهند. و این از نظر رسول اللّٰه )ص( بیرسول اللّٰه )ص( را نمی
و عن رسول اللّٰه )ص( گر چه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد در بین « قال رسول اللّٰه )ص(»اند فقط خواستهنمی

ا کند. بلکه منظورشان این بوده که سنت واقعی نشر شود، و احکام حقیقی اسلام بین مردم گسترش یابد. مردم رواج پید
، حَشَرهُ اللّٰهُ فَقیهاا  تی أرْبَعینَ حَدیثاا مَّ

ُ
ط و دیگر روایاتی که در تمجید از نشر احادیث وارد شده، مربو روایت مَنْ حَفِظَ عَلی أ

رم راجع به اشخاصی است که بتوانند حدیث رسول اک هاینفهمند حدیث یعنی چه؟ انمیبه محدثینی نیست که اصلاا 
)ص( را مطابق حکم واقعی اسلام تشخیص دهند. و این ممکن نیست مگر مجتهد و فقیه باشند، که تمام جوانب و 

اند، احکام ه )ع( معین کردهقضایای احکام را بسنجند، و روی موازینی که در دست دارند، و نیز موازینی که اسلام و ائم
وم اسلامی دهند و علواقعی اسلام را به دست آورند. اینان خلیفه رسول اللّٰه )ص( هستند که احکام الهی را گسترش می

همّ ارحم خلفائی.را به مردم تعلیم می  کنند، و حضرت در حق آنان دعا کرده است: اللّٰ
همّ  شود؛ و یک ارحم خلفائی شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند نمی بنابراین، جای تردید نیست که روایت اللّٰ

کام و تعلیم اند. نشر و بسط اح، فقهای اسلام«خلفا»تواند خلیفه رسول اکرم )ص( باشد. منظور از کاتب و نویسنده نمی
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لام جعل روایت بر ضد اس اند؛ زیرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتی هستند کهو تربیت مردم با فقهایی است که عادل
انند تو که بر ضد حضرت امیر المؤمنین )ع( روایت جعل کرد. و اگر فقیه نباشند، نمی 8جندبمانند سمرةبن کردند؛

بفهمند که فقه چیست و حکم اسلام کدام. و ممکن است هزاران روایت را نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهای 
 ه است.درباری در تعریف سلاطین جعل شد

اند قرآنی مقابل قرآن قرار داده اند، و آن را درچه بساطی راه انداخته 9کنید، با دو روایت ضعیفبه طوری که ملاحظه می
ات دارد. علاوه بر قرآن مجید، روایکه جدیت دارد بر ضد سلاطین قیام کنید و موسی را به قیام علیه سلاطین وا می

کنار گذاشته،  را هاینها اکنند وارد شده است. تنبلستمگران و کسانی که در دین تصرف میبسیاری در باره مبارزه با 
اید با اند که باند، در دست گرفته و مستند قرار دادهجعل کرده« وعاظ السلاطین»آن دو روایت ضعیف را، که شاید 

 سلاطین ساخت و درباری شد!

                                                           

. ق.( از پیامبر بسیار روایت کرده است. بعد از مرگ زیاد چندی در بصره ه 58عبد الرحمن سمرة بن جندب بن ملال بن جریج ) ابو 8
نویسد که سمرة در ایامی که والی بصره بود فرمان قتل هشت هزار تن را جانشین وی بود تا آن که معاویه وی را معزول ساخت. طبری می

کشتم گناهی را کشته باشی؟ گفت: اگر افزون بر این هم میترسی که فرد بیآمد زیاد از او پرسید: نمی صادر کرد. چون به کوفه
( معاویه در ازای صد هزار درهم به او پیشنهاد کرد تا روایت 33، ص 4)ج  -ترسیدم. به نقل از ابن ابی الحدید، در شرح نهج البلاغهنمی

اسِ مَنْ یعْجِ »کند آیه  نْیٰا.وَ مِنَ النّٰ وْلُهُ فِی الْحَیٰاةِ الدُّ
َ
اسِ »( در شأن علی بن ابی طالب نازل گردیده است و آیه 214)بقره/ « بُک ق وَ مِنَ النّٰ
ت وای( در شأن ابن ملجم فرو فرستاده شده و سمره به چهار برابر آن مقدار پذیرفت که آن ر 213)بقره/ « مَنْ یشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ.

 را جعل کند.
شود که اطاعت پادشاه و سلاطین را لازم شمرده است. این روایات دستاویز گروهی برای توجیه در بین روایات ندرتاا اخباری دیده می 9

دعا مسکوت در برابر ستمگران گردیده است، با این که این روایات از حیث سند ضعیف و از جهت دلالت نیز عموماا نارساست. برای تأیید 
آوریم: عَنْ جَماعَة  عَن أبی المفضّل، عَن جعفر بن محمّد بن جعفر، عن علی ترین این روایات را میترین و مهمدر اینجا دو نمونه از روشن

بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسن عن حسین بن زید بن علی بن جعفر بن محمّد، عن آبائه )ع( عن النبی )ص(، قال: 
لْطا عِیةِ الشُکرُ. وَ مَ السُّ جْرُ وَ عَلَی الرَّ

َ
، فَمَنْ عَدَلَ کانَ لَهُ الْ وی إلَیهِ کلُّ مَظْلُوم 

ْ
رّعیةِ نْ جارَ کانَ عَلَیهِ الْوِزْرُ و عَلَی النُ ظِلُّ اللّٰهِ فِی الْْرضِ، یأ

مرُ )بحار الْنوار، ج 
َ
تِیهُمُ الْ

ْ
بْرُ حَتّی یأ ای به پادشاه سایه خدا بر روی زمین است، هر ستم دیده .( )پیامبر )ص( فرمود:354، ص 32الصَّ

برد. اگر عدالت ورزد، برای او پاداش نیکوست، و بر مردم است که وی را شکر گذارند. و اگر ستم کند، گناه آن بر اوست، و بر او پناه می
عن علی بن ابراهیم القطّان، عن محمد بن عبد مردم است که شکیبایی نشان دهند تا آن که امر خدا در رسد.( محمد بن علی بن بشّار، 

لطا  نِ اللّٰه الحضرمی، عن احمد بن بکر، عن محمد بن مُصعَب، عن حمّاد بن سلمه، عن ثابت، عن أنس، عَن رَسُولِ اللّٰه )ص(: طاعَةُ السُّ
، لطانِ، فَقَدْ تَرَک طاعَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ هْلُ »وَ دَخَلَ فی نَهیهِ. إنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ  وٰاجِبَةٌ وَ مَنْ تَرَک طاعَةَ السُّ یدِیکمْ إِلَی التَّ

َ
 تُلْقُوا بِأ

ٰ
« کةِ.وَ لا

( )پیغمبر )ص( فرمود: اطاعت پادشاه واجب است؛ هر کس اطاعت او را رها کند، فرمان خدا را رها کرده است و 368)منبع پیشین، ص 
اما از راویان روایت اول ابی المفضل، ضعیف، و «( با دست خود خود را به هلاکت نیندازید.»موده: در نهی خداوند وارد شده است که فر

علی بن الحسن مجهول، و حسین بن زید غیر ثقه است. از راویان روایت دوم نیز علی بن ابراهیم و محمد بن مصعب مجهول و محمد بن 
، ابواب 385 -335، ص 32اند در مقابل این روایات، در بحار الْنوار، )ج انس غیر ثقهعبد اللّٰه و احمد بن بکر و حماد بن سلمه و ثابت و 

 ( روایات فراوانی بر خلاف مضمون آن دو روایت وارد شده است.84 -81
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یالا ». شمول 2 ل   نابت به الامه و فقَّا« یخ 
ون نبوت همان جانشینی در تمام شئ« خلافت»نباید جای تردید باشد، زیرا « ولایت فقیه»اما دلالت حدیث شریف بر و 

همّ ارحم خلفائی دست کم از جمله علی خلیفتی ندارد و معنی  در  در آن، غیر معنی خلافت« خلافت»است؛ و جمله اللّٰ
ی معرفی خلفاست، نه معنی خلافت؛ زیرا معنی خلافت در دوم نیست. و جمله الذین یاتون من بعدی و یروون حدیث

صدر اسلام امر مجهولی نبود که محتاج بیان باشد؛ و سائل نیز معنی خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص را خواست 
معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند. جای تعجب است که هیچ کس از جمله علی خلیفتی یا الائمة 

استدلال برای خلافت و حکومت ائمه به آن شده است، لکن در جمله خلفائی که  سأله گویی نفهمیده، وخلفائی م
اند خلافت رسول اللّٰه محدود به حد خاصی اند. و این نیست مگر به واسطه آن که گمان کردهاند توقف نمودهرسیده

علما  شود پس از ائمهخلیفه هستند، نمیاست، یا مخصوص به اشخاص خاصی، و چون ائمه، علیهم السلام، هر یک 
سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد! و حدود و ثغور اسلام دستخوش فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند؛ و باید اسلام بی

 اعداء دین باشد! و آن همه کجروی رایج شود که اسلام از آن بری است.
 الامه معصومین: عباری امام در هتاب البیع درباره اختصا  خلیایی به

خصوص الْئمّة )علیهم السّلام(، في غایة الوهن؛ فإنّ التعبیر عن الْئمّة )علیهم « الخلفاء»و توهّم: أنّ المراد من 
غیر معهود، بل هم خزّان علمه تعالیٰ، و لهم صفات جمیلة إلیٰ ما شاء اللّٰه، لا یناسبها الإیعاز « رواة الْحادیث» السّلام( ب

ال: أشخاصهم المعلومین، لق« الخلفاء»بل لو کان المقصود من  «.أنّهم رواة الْحادیث» )علیهم السّلام( بإلیٰ مقامهم 
 11لا العنوان العامّ الشامل لجمیع العلماء.« عليّ و أولاده المعصومون )علیهم السّلام(»
 

 ]روایت دوم[

، عن علی بن أبی ح ، قال محماد بن یحیی، عن احماد بن محماد، عن ابنِ محبوبل مزة 
یهِ  ل  کتم ع  ، ب  مؤمِن  سمعت أبا المحان موسی بن جعیر، علیَّما الالام، یقول: إذا مای  الم

د  فی ع  تی هان  یصم ماا الر واب  الااار یَّا، و أبم ل  د  اص  ع  ب  تی هان  یعم ضِ الر لِاکة  و  بِقاع  الأرم ملا  ها الم
ة لا ی م  لم سالامِ    لِا  فی الام مالِهِ؛ و     یبِأعم ها ش  لامِ اد  سم ون  الام ص  َّاا  ح  ق  ی  ؤمِنین  الم م  نر الم

 
اٌ، لأ

َّا. می ةِ ل  دِین  م  ورِ الم نِ ساا  گوید از امام موساای بن جعیر الصااادق )ع( شاانیدم هه هحِصاام
یند و قطعای زمینی هر گاه مؤمن )یا فقیه مؤمن( بمیرد، فرشتگان بر او می»فرمود: می گر

 رفتهخاسااته و درهای آساامان هه با اعمالخ بدان فرا میهه بر آن به پرسااتخ خدا برمی
یرا است. و در )دژ( اسلام شکافی پدیدار خواهد شد هه هیچ هیز آن را ترمیا نمی هند، ز

 «اند، و برای اسلام نقخ حصار مدینه را برای مدینه دارند.فقَّای مؤمن دژهای اسلام

                                                           

 629، ص: 2کتاب البیع )للإمام الخمینی(، ج 11

http://politicalknowledge.blog.ir/


 امام خمینی« ولایت فقیه»تلخیص کتاب 
 به استناد اخبار یهفق یت. ولا 6

 -   شماره اثر:
 29شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

 تیدر باره متن این روا
روایت دیگری هست که به جای اذا مات المؤمن جمله اذا مات المؤمن الفقیهُ دارد در در همین باب از کتاب کافی 

ؤمنین الفقهاء فرماید به لْنَّ المحالی که صدر روایتی که نقل کردیم کلمه الفقیه را ندارد، لکن از ذیل آن که تعلیل می
انند آن اسبتی که از ثلم فی الاسلام، حصن و ماز بالای روایت افتاده باشد. مخصوصاا با من« فقیه»شود کلمه معلوم می

 ست.« فقها»شود که تمام مناسب با استفاده می
 یتدر میَّوم روا

ز کند که نگهبان باشند، و ادر حقیقت فقها را موظف و مأمور می« اندمؤمنان فقیه دژهای اسلام»فرماید: این که می
است این فرمایش امام به هیچ وجه جنبه تشریفات ندارد. مثل  عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی

ویید! اگر فقیه گمی« شریعتمدار»گویم، و شما به من می« شریعتمدار»کنیم. من به شما تعارفاتی نیست که به هم می
ر دهد، نه ا نشکنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام ر 

ته گف« حصن الاسلام»دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند، و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او 
 شود؟ او حافظ اسلام است؟می

 نکته: 
تمام احکام اسلام را باید حفظ کرد نه بعضی را دون بعض تبعض در حفاظت از احکام اسلام، جایز نیست. 

 دیگر.
وانند فراهم آورند که بت ای رااند اسلام را حفظ کنند و زمینهیعنی مکلف« اندفقها حصون اسلام»اند مودهاین که فر

باشد نه مشروط. و از جاهایی است که فقهای حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است. و از واجبات مطلق می
توانند شند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند که بهای دینی باید به فکر بااسلام باید دنبالش بروند، حوزه

اسلام را به تمام معنا نگهبانی کنند، همان گونه که خود رسول اکرم )ص( و ائمه )ع( حافظ اسلام بودند و عقاید و 
نار خواندند و کرا میآیا رسول اکرم )ص( این طور بودند؟ قرآن  کردند.احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ می

به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟ خلفای بعد از رسول اکرم )ص( بنایشان بر این بود که مسائل را  گذاشتند ومی
کردند، زدند و رجم میدست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم؟ یا بعکس، حدود معین کرده بودند و شلاق می

از اسلام  هاینبینید همه ااسلام رجوع کنید، می« دیات»و « حدود»کردند؟ به فصل لد میکردند، نفی بحبس ابد می
است، و اسلام برای این امور آمده است. اسلام آمده تا به جامعه نظم بدهد، امامتْ اعتباری و حکومت برای تنظیم 

 امور جامعه است.
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 ]روایت سوم[

لی، عن الااکون وف  ول  علی عن أبیه، عن النر س  لام، قال قال ر  یهِ الار ل  ی، عن أبی عبد اص، ع 
خولَّا فی  سول اص و  ما د  نیا. قِی   یا ر  وا فی الدُّ ل  خ  ام یدم ِ  ما ل  سا  ناا  الرُّ م 

 
َّاا  أ ق  اصِ ) ( الی 

لی دینِکام  ام ع  وه  ر  احذ  لِ،، ف  وا ذا ل  ع  ا ف  ذذا انِ. ف  ط  لم باع  الااُّ : اتِّ نیا؟ قال  رسول اهرم ) (  .الدُّ
لذایذ و فقَّاا امین و مورد اعتمااد پیامبرانند تا هنگامی هه وارد )مطامع و »فرماایاد: می

گیته شاد: ای پیغمبر خدا وارد شاادنشان به دنیا »های ناروای( دنیا نشاده باشاند.  روی
پیروی هردن قدری حاهمه. بنا بر این اگر هنان هردند، بایاتی از »فرماید: می«. هیاات

 «ها بر دینتان بترسید و پرهیز هنید.نآ

 دلالت
ابتدا باید دید پیغمبران چه وظایف و اختیارات و شغلی دارند، تا معلوم شود فقها، که مورد اعتماد و امانتدار ایشان 

 هستند، چه وظایفی بر عهده دارند.
ی و بیان گویانبیا )ع( تنها مسألهبه حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار  :ایها و وظایف انبهدف بعثت

وظیفه انبیا )ع( برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و  نیتر احکام نیست. در حقیقت، مهم
احکام است، که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنی از آیه شریفه به وضوح 

اسُ بِالْقِسْطِ.»پیداست  نْزَلْنٰا مَعَهُمُ الْکتٰابَ وَ الْمِیزٰانَ لِیقُومَ النّٰ
َ
رْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَینٰاتِ وَ أ

َ
ها، به طور کلی، عثتهدف ب« لَقَدْ أ

این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده،  و این با تشکیل حکومت و اجرای 
امکان پذیر است. خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود، مانند رسول اکرم )ص(، و خواه پیروانش پس  احکام

و خراج  نظیر خمس و زکات هایییاتمالاز وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند. 
اد مردم گسترش دهد، اجرای حدود و حفظ مرز و ها و افر را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند؛ عدالت را بین ملت

 استقلال کشور کند، و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.
سُولَ وَ »این که خداوند رسول اکرم )ص( را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است  طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا اللّٰهَ وَ أ

َ
أ

مْرِ مِنْکمْ.
َ
ولِی الْْ

ُ
مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم )ص( مسأله گفت، قبول کنیم و عمل نماییم. عمل کردن به « أ

باشد. متابعت از احکام، اطاعت خداست. همه کارهای عبادی و غیر عبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می
ت ل اکرم )ص( به یک معنا اطاعرسول اکرم )ص( عمل کردن به احکام نیست، مطلب دیگری است. البته اطاعت رسو 

خداست، چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم. اگر رسول اکرم )ص( که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است، 
امر کند و بگوید همه باید با سپاه اسامه به جنگ بروند، کسی حق تخلف ندارد. این، امر خدا نیست، بلکه امر رسول 

http://politicalknowledge.blog.ir/


 امام خمینی« ولایت فقیه»تلخیص کتاب 
 به استناد اخبار یهفق یت. ولا 6

 -   شماره اثر:
 31شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

اندهی را به آن حضرت واگذار کرده است، و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج است. خداوند حکومت و فرم
 سازد.کند، یا بر کنار میپردازد؛ والی و حاکم و قاضی تعیین میسپاه می

فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت مورد 
این، الفقهاء أمناء الرسل یعنی کلیه اموری که به عهده پیغمبران است، فقهای عادل موظف و بنا بر  اعتماد پیامبرند

است و ممکن است کسی در امور مالی امین باشد اما در عین حال « امانت»اعم از « عدالت»اند. گر چه مأمور انجام آن
که در ف نکنند، و پاک و منزه باشند، چنانعادل نباشد، لکن مراد از امناء الرسل کسانی هستند که از هیچ حکمی تخل

خلاصه، اجرای  اند.فرماید ما لم یدخلوا فی الدنیا. یعنی تا هنگامی که به منجلاب دنیا طلبی درنیامدهذیل حدیث می
تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج، و صرف آن در 

ن، تا اجرای حدود و قصاص، که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولی مقتول هم بدون نظارت او مصالح مسلمی
همان طور که پیغمبر اکرم )ص( مأمور اجرای احکام و  تواند عمل کند حفظ مرزها، و نظم شهرها همه و همه.نمی

و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده 
 عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند، و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.

چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون شناسان، و از آن بالاتر دین شناسان، یعنی فقها، باید متصدی آن 
ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی مور اجرایی و اداری و برنامهباشند. ایشان هستند که بر تمام ا

. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند، یا در اجرای اندنیامین هستند. در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود ام
 خاص که معین شده باید بیاورد در میانآن کم و زیاد شود. اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند، با همان ترتیب 

 کند. بگوید، یک سیلی بزند، یا یک روز او را حبس تازیانه بزند. حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند، یا ناسزا 111مردم، و 
ی عاند. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شر اند، در پناه قانون اسلامحاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانون

ها آزادند، یعنی بعد از آن که طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرف
 در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است.

این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه این که تنها « امین»پس، معنای 
داند، یعنی، آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می دارد،« آلی»اسلام به قانون نظر مسأله بگویند. لکن 

ند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به داوسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می
منظور پرورش انسان مهذب است. وظیفه مهم پیغمبران اجرای احکام بوده، و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده 

 است.
، لدرست الملّة .. به طور کلی  قضیه روایت حضرت رضا )ع( را خواندم که لو لم یجعل لهم اماماا قیماا حافظاا مستودعاا

فرماید: فقهاء امنای رسل هستند. از این روایت می نیفرماید برای مردم امامِ قیمِ حافظِ امین لازم است. و در امی
آید که فقها باید رئیس ملت باشند، تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود. چون صغری و کبری برمی

کومت نداشته و ولایتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احکام آن فقهای عادل در کشورهای مسلمان نشین ح
 تعطیل شده است. فرمایش حضرت رضا )ع( به تحقق پیوسته است. تجربه صحت آن را بر همه ثابت کرده است.
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 ]روایت چهارم[

 ؟ستیمنصب قضا متعلق به ک

، عن نِ یزید  یحیی بن مبارک،  عن محماد بن یحیی، عن محماد بن احمد، عن یعقوب بم
د اص )ع( قال  بم ة، عن أبی جمیلة، عن إسااحاق  ابن عمارِ، عنم أبِی ع  ل  ب  نِ ج  عن عبد اص بم

 : لٍ ی ر  لیهِ، لِش  وای  اص ع  ل  منین صا  ؤم میر  الم 
 
ال  أ ه  )ما قا لِا  لِااً لا یجم جم ت  م  ام ل  دم ج  ٍ  ق  ی ر  یا ش 

ی ن بِی أوم  صااِ قی. جلاااه( إلا  ن بی اوم و  یٍ شاا  حضااری امیر المؤمنین )ع( خطاب به شاار
آن  ای هه جز نبی یا وصی نبی و یا شقی های برتو بر مقام و منصبی قرار گرفته»فرماید: می

 «گیرد.قرار نمی

و شریح چون نبی و وصی نبی نیست، شقی بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. شریح کسی است که در 
دار بود، و از آن آخوندهایی که به واسطه تقرب به دستگاه معاویه ضاوت را در کوفه عهدهسال منصب ق 61 51حدود 
زده و فتواهایی صادر کرده، و بر خلاف حکومت اسلامی قیام کرده است. حضرت امیر المؤمنین )ع( در  ییهاحرف

اند و او را نصب کرده« شیخین» دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند، رجاله نگذاشتند، و به عنوان این که
خلاف  گذاشتند برشما بر خلاف آنان عمل نکنید، او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند. منتها حضرت نمی

 قانون دادرسی کند.
 دادرسی با فقیه عادل است

تعیین ائمه  حسب آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر )ص( یا وصی اوست. در این که فقهای عادل بهاز روایت برمی
)ع( منصب قضا )دادرسی( را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست. بر خلاف 

مرحوم نراقی و از متأخرین مرحوم نائینی، تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای  که بعضی، مانند« ولایت»مسأله 
ما این که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است، محل اشکال نیست دانند. ادانند، و بعضی نمیفقیه ثابت می

 و تقریباا از واضحات است.
وییم که هم نیستند، بالضروره باید بگ« شقی»باشند، و شکی نیست که نظر به این که فقها مقام نبوت را دارا نمی

ل و باا وصی نبی را عبارت از وصی دست او باشند. منتها از آنجا که غالیعنی جانشینان رسول اکرم )ص( می« اوصیاء»
وصی »اند، لذا به این گونه روایات اصلاا تمسک نشده است. لکن حقیقت این است که دایره مفهوم بلا فصل گرفته

باشند، شود. البته وصی بلا فصل حضرت امیر )ع( است و بعد از او ائمه )ع( میتوسعه دارد و فقها را هم شامل می« نبی
 ردم به آنان محول شده است. تصور نشود که منصب حکومت یا قضا برای حضرات ائمه )ع( شأنی بوده است.و امور م

 )همان بحث که ولایت اعتباری و تشریعی ائمه منافاتی با ولایت تکوینی و مقامات معنوی ایشان ندارد.(
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تند، و اموری که از طرف رسول اوصیای دست دوم رسول اکرم )ص( هس« فقها»فهمیم که در هر حال، از روایت می
نکه چنااللّٰه )ص( به ائمه )ع( واگذار شده، برای آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند؛ 

 حضرت امیر )ع( انجام داد.
 

 ]روایت پنجم[
ی نقل باشد، از طریق کلینمیروایت دیگر که از ادله یا مؤیدات مطلب است و از حیث سند و دلالت از روایت اول بهتر 

باشد. شده. و از این طریق ضعیف است. لکن صدوق روایت را از طریق سلیمان بن خالد آورده که صحیح و معتبر می
 روایت چنین است:

یاد، عن محمد ابن عیااای عن أبی عبد اص  ن ز ِ  بم نم سااَّم و عن عادة من اصااحابنا، ع 
، عن ساالیماان   کاان  ااام نِ خاالاد، عن ابی عبد اص )ع( قال:  المؤمن، عن ابن م  وا ابم ق  اتر

، لِنبی  لِمین  ااام م  ضااااِ العادِلِ فِی الم ق  عالِاِ بِالم امِ الم ة  إنرما هِی لْمم کوم  ح  ذنر الم ، فا  ة  کوما  ح  الم
صِی ن بِی. بِی(، أوم و  یرا حکومت امام می )هن  ید، ز فرماید: از حکا هردن )دادرسی( بپرهیز

رای امامی است هه عالا به قضاوی )و آیین دادرسی و قوانین( و عادل )دادرسی( فقط ب
 در میان مالمانان باشد، برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر.

که « امام»باید امام باشد. در اینجا معنای لغوی اول خواهد حکومت )دادرسی( کند، کنید کسی که میملاحظه می
نه معنای اصطلاحی. به همین جهت، نبی را هم امام دانسته است. اگر عبارت از رئیس و پیشوا باشد مقصود است، 

 نمود.زاید می« عادل»و « عالم»مراد بود، قید « امام»معنای اصطلاحی 
دانست ا نمیآئین دادرسی اسلام ر  این که عالِم به قضا باشد. اگر امام بود لکن علم به قضا نداشت یعنی قوانین و دوم،

 حق قضاوت ندارد.
 این که باید عادل باشد. ،سوم

فرماید پس، قضا )دادرسی( برای کسی است که این سه شرط )یعنی رئیس و عالم و عادل بودن( را داشته باشد. بعد می
 که این شروط بر کسی جز نبی یا وصی نبی منطبق نیست.

ت. و در آن خلافی نیسقبلاا عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است. و این موضوع از ضروریات فقه است 
هی. فقیه است، نه هر فقی« عادل»اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه 

م شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالطبعاا عالم به قضاست، چون فقیه به کسی اطلاق می
و اخلاق باشد، یعنی، دین شناس به تمام معنای کلمه باشد. فقیه وقتی عادل هم شد، دو به عقاید و قوانین و نظامات 

ت و گفتیم که فقیه عادل مقام امامت و ریاست را برای قضاو شرط دیگر این بود که امام یعنی رئیس باشد.شرط را دارد. 
بق جز بر نبی یا وصی نبی بر دیگری منطبه حسب تعیین امام )ع( داراست. آن گاه امام )ع( حصر فرموده که این شروط 

آید نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند. بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست می
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ی باشد، باشد، و او باید قاضوصی رسول اکرم )ص( است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس الملة می« فقیه»که 
 .حق قضاوت و دادرسی ندارد و جز او کسی

 
 [«توقیع شریف: »]روایت ششم

 ؟در رویدادهای اجتماعی به که رجوع کنیم
 کنیم:روایت سوم، توقیعی است که مورد استدلال واقع شده، و ما کیفیت استدلال را عرض می

نم محمد بن محمد بن عِصااام، عن محمد بن  ةِ ع  م  فی هتااب إهماال الدین و إتمام النِعم
ری أن یوص  لی هتاباً  م  مان  الع  ثم ، عن إسحاق  بن یعقوب، قال: سألت محمد بن ع  یعقوب 
ا  تم علی. فورد التوقیع  بِخط مولانا صاحبِ الزمان )ع(: أم  قد سألت  فیه عن ماالا  اشکل 

ت   لم
 
أ ، )إلی ان قال( ما س  ت  ب  ک اص  و    د  ش  . أرم ه  نم وا فیَّا إلی ع  جِع  ارم ، ف  ة  واقِع  وادِر  الم ح  ا الم و أمر

ضِی  ر  ری، ف  م  ثمان الع  ن  ع  د  بم مر ح  ا م  جة  اص. و أمر نا ح 
 
یکا، و أ ل  تی ع  جر ا ح  ذنرَّ  دیثِنا. ف  واةِ ح  ر 

ذنره   ِ  بِیه، ف 
 
نم أ ه  و  ع  نم ه  هتابی.اص  ع  تی و  هتاب  ری ولی ای برای حضاسحاق بن یعقوب، نامه ق 

هند. و محمد بن عثمان نویاد و از مشکلاتی هه برایخ رخ داده سؤال میعصر )عج( می
شود هه رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر میعمری نماینده آن حضری، نامه را می

یرا آنان حجت من بر در حوادر و پیشااامادهاا باه راویاان حدیث م»..  ا رجوع هنید، ز
 ..«شمایند و من حجت خدایا 

اره خواهد بپرسد در بکه در این روایت آمده مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی «حوادث واقعه»منظور از 
ات دهد چه کنیم. چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایای که برای ما رخ میمسائل تازه

رسیدند. پکردند و از آنان میمتواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند.  در زمان ائمه )ع( هم به فقها رجوع می
بنویسد و  حضرت نامه کسی که در زمان حضرت صاحب، سلام اللّٰه علیه، باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به

 جه دارد که در فرا گرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.جواب دریافت کند، به این موضوع تو
 داده است. وبوده که برای مردم و مسلمین روی می ییهایپیشامدهای اجتماعی و گرفتار « حوادث واقعه»منظور از 

فه رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم، وظیبه طور کلی و سر بسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمی
 ت که بهآید این اسچیست. یا حوادثی را ذکر کرده، و پرسیده در این حوادث به چه کسی رجوع کنیم. آن چه به نظر می

اند که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما، یعنی طور کلی سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده
 باشند، و من حجت خدا بر شمایم.ها حجت من بر شما میفقها، مراجعه کنید. آن

اگر زراره روایتی حجت است؟ و « واحد»فهمید؟ یعنی خبر چه می« حجة اللّٰه»یعنی چه؟ شما از کلمه  «حجت خدا»
باشد؟ حضرت امام زمان نظیر زراره است که اگر خبری از رسول اکرم )ص( نقل کرد، باید به را نقل کرد حجت می
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حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که برای ما مسأله « ولی امر»گویند پذیریم و عمل کنیم؟ این که می
روم، و امیر المؤمنین )ع( حجت من بر شماست. شما از این من میبگوید؟ اگر رسول اکرم )ص( فرموده بود که 

فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد، فقط مسأله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر )ع( واگذار می
 ایعنی همان طور که حضرت رسول اکرم )ص( حجت است و مرجع تمام مردم، خد «حجة اللّٰه»شده است؟ یا این که 

 های مردم هستند؟او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده
کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر « حجة اللّٰه»

اقامه برهان و دعوی( خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد، بر او احتجاج )و 
دهید، حدود را این طور جاری کنید، غنایم، زکات و صدقات، را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید، خداوند 

داوند خ کند. اگر با وجود حجت برای حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید،در روز قیامت بر شما احتجاج می
در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من برای شما حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضایی ستمگران 

د، بر کنها که کجروی داشتند احتجاج میمراجعه کردید. خدا به وجود حضرت امیر المؤمنین )ع( بر متخلفین و آن
کنند، های آنان عمل میبنی عباس و بر کسانی که طبق خواستهمتصدیان خلافت بر معاویه، و خلفای بنی امیه و 

شود که چرا زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید. شما که لیاقت نداشتید چرا مقام خلافت و حکومت احتجاج می
 را غصب کردید.

مطالبی ید د، مؤنباش در دلالت روایتی که آوردیم هیچ اشکالی نیست؛ منتهی سندش قدری محل تأمل است. و اگر دلیل
 ه گفته شد.است ک

 
 «[مقبوله عمر بن حنظلة» :]روایت هفتم

ای تمسک باشد. چون در این روایت به آیه شریفهمی« مقبوله عمر بن حنظله»روایت دیگری که از مؤیدات بحث ماست 
رد معلوم شود، سپس روایتْ مو شده، لازم است ابتدا آن آیه و آیات قبل آن مورد بحث قرار گیرد، و معنای آن تا حدودی

 بحث قرار گیرد.
 بررسی آیه

ام »أعوذ باص من الشاایطان الرجیا  ت  کمم ا ح  ا و  إِذا لَِّا هم
 
اناایِ إِلیا أ ما

وا الأم  دُّ ؤ  نم ت 
 
هام أ ر  م 

م
إِنر اص  یأ

کام بِهِ إِ   ُ ا یعِ لِ، إِنر اص  نِعِمم دم ع  وا بِالم کم  حم نم ت 
 
َِ أ ا ین  النام ا ب  یَّ 

 
ا أ یراً. یا صااِ مِیعاً ب  ان  ساا  نر اص  ها

ی ام فِی شاا  ت  عم از  نا ذِنم ت  ، ف  کام رِ مِنم مم
ولِی الأم 

 
ول  و  أ ساا  وا الرر طِیع 

 
وا اص  و  أ طِیع 

 
وا أ ن  ذِین  آم  ر  الر وه  ال ف  دُّ

مِ ا یوم ون  بِاصِ و  الم مِن  ؤم ام ت  ت  ولِ إِنم هنم سا  ی اصِ و  الرر وِیلًا.إِل 
م
أ ن  ت  ا  حم

 
یرٌ و  أ لِ، خ  وند خدا« لْمخِرِ ذا

ها را به اهلخ )صااحبخ( بدهید. و هر گاه بین مردم داوری هردید، امر فرموده هه امانت
یتان میبه عدالت داوری هنید. خدا به آن اندرزتان می هند. بی شاا، خدا دهد و یادآور

نید و پیامبران را اطاعت هنید؛ و شاانوای بیناساات. ای ایمان آوردگان، خدا را اطاعت ه
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اولیای امرتان )متصدیان رهبری و حکومتتان( را. بنا بر این، اگر در مورد هیزی با یکدیگر 
ید، اگر به خدای یگانه و دوره  هشاامکخ پیادا هردید، آن را به خدا و پیامبر عرضااه بدار

ید. آن روش بَّتر است و خوش عاقبت  تر.آخری ایمان دار

 نتاقوال در اما
مطلق امانت « امانتْ »اند که منظور از ای بر این عقیدهعده« امانات را به اهلش رد کنید.»خداوند امر فرموده که . 1

ام این است که احک« رد امانت الهی»باشد. و مقصود از خلقی )یعنی مال مردم( و خالقی )یعنی احکام شرعیه( می
 اسلام را آن طور که هست اجرا کنند.

هم آیه، ما )یعنی ائمه علی نیامامت است. در روایت هم آمده که مقصود از ا« امانت»یگری معتقدند که مراد از گروه د. 2
السلام( هستیم که خداوند تعالی به ولات امر )رسول اکرم )ص( و ائمه )ع(( امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد 

ین )ع( و آن حضرت هم به ولی بعد از خود واگذار کند، و همین کنند. یعنی، رسول اکرم )ص( ولایت را به امیر المؤمن
 طور ادامه یابد.

 تعمیا حکومت و قضاوی
نْ تَحْکمُوا بِالْعَدْلِ.»فرماید در ذیل آیه می

َ
اسِ أ ید.( )وقتی که حاکم شدید بر پایه عدل حکومت کن« وَ إِذٰا حَکمْتُمْ بَینَ النّٰ

ه حکومت کند، نکنند، نه قضات. قاضی قضاوت میدر دست داشته حکومت میخطاب به کسانی است که زمام امور را 
د، نه حکم کنکند، چون فقط حکم قضایی صادر میبه تمام معنای کلمه. قاضی فقط از جهتی حاکم است و حکم می

 تقرون اخیر یکی از سه دسته حکومت کننده هستند، نه تمام حکوم یهااجرایی. چنانکه قضات در طرز حکومت
ت گذاران( هستند. اساساا قضاوکنندگان. و دو دسته دیگر، هیئت وزیران )مجریان(، و مجلس )برنامه ریزان و قانون

های حکومت و یکی از کارهای حکومتی است. پس باید قائل شویم که آیه شریفه و اذا حکمتم در مسائل یکی از رشته
« امانت»شود. وقتی بنا شد تمام امور دینی عبارت از شامل میحکومتْ ظهور دارد؛ و قاضی و همه حکومت کنندگان را 
ها هم حکومت است. و به موجب آیه شریفه باید هر امری از الهی باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکی از آن

عنی، بر ی امور حکومت بر موازین عدالت، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع، باشد. قاضی حکم به باطل نکند؛
مبنای قانون ناروای غیر اسلامی حکم صادر نکند؛ و نه آیین دادرسی او، و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند 

حاکم عادل رسول اکرم )ص( است. او اگر فرمان داد که فلان محل را .کند، هیچ یک غیر اسلامی )باطل( نباشدمی
د، حکم به ها هستند از بین ببریرا که مضر به اسلام و مسلمین و ملت بگیرید، فلان خانه را آتش بزنید، فلان طایفه

باشد؛ زیرا ملاحظه حال اسلام و مسلمین و عدل فرموده است. اگر در چنین مواردی فرمان ندهد، خلاف عدالت می
نافع مجامعه بشری را نکرده است. کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و 

عامه را در نظر بگیرد؛ و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم به پوشد. لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل 
مصالح جامعه فانی کرده است؛ بسیاری از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده است؛ ریشه بسیاری از طوایف 

ن را چو« قریظهبنی»، قطع کرده است. حضرت رسول )ص( یهود اندرا چون مفسده انگیز و برای جامعه مضر بوده

http://politicalknowledge.blog.ir/


 امام خمینی« ولایت فقیه»تلخیص کتاب 
 به استناد اخبار یهفق یت. ولا 6

 -   شماره اثر:
 38شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

یان رساندند، از ممی جماعت ناراحتی بودند و در جامعه اسلامی مفسده ایجاد کرده و به اسلام و حکومت اسلامی ضرر
 برداشت.

سُ در آیه دوم می طِیعُوا الرَّ
َ
طِیعُوا اللّٰهَ وَ أ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ یهَا الَّ

َ
مْرِ مِنْکمْ .. در روایت است که آیه اول فرماید:. یٰا أ

َ
ولِی الْْ

ُ
ولَ وَ أ

هْلِهٰا ..( مربوط به ائمه )ع( است، و آیه حکم به عدل )و إذا حکمتم بین الناس ..( مربوط
َ
مٰانٰاتِ إِلیٰ أ

َ
وا الْْ نْ تُؤَدُّ

َ
ه ب ).. أ

طِیعُوا اللّٰهَ ..( خطاب به جامعه مسلمیامراء می
َ
فرماید که از خدا در احکام به آنان امر می« 2»ن است. باشد، و این آیه )أ

الهی و رسول اکرم )ص( و اولی الامر یعنی ائمه پیروی و اطاعت کنند از تعالیمشان پیروی و از احکام حکومتی آنان 
 اطاعت نمایند.

 اطاعت از رسول غیر از اطاعت خداوند است
باشد. کلیه عبادیات و غیر عبادیات، اعت از رسول اکرم )ص( میعرض کردم که اطاعت از اوامر خدای تعالی غیر از اط

دارد، احکام شرع الهی اوامر خداوندی است. رسول اکرم )ص( در باب نماز هیچ امری ندارد و اگر مردم را به نماز وا می
ل اکرم )ص( غیر و اطاعت از رسو  کنیم.خوانیم اطاعت امر خدا را میو اجرای حکم خداست. ما هم که نماز می دییتأ

 باشد.شود و امر حکومتی میاست که از خود آن حضرت صادر می باشد. اوامر رسول اکرم )ص( آناز. طاعة اللّٰه. می
را از کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت  هایاتمثلاا از سپاه اسامه پیروی کنید، سرحدات را چطور نگهدارید، مال

اوامر رسول اکرم است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول )ص( اطاعت کنیم چنانکه ماموریم  هایننمایید .. ا
باشند اطاعت و پیروی نماییم. اطاعت از أولی الْمر که از أولی الْمر که به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه )ع( می

این که خدای تعالی فرمان داده که از رسول و أولی باشد نیز غیر اطاعت خداست. البته از باب در اوامر حکومتی می
 باشد.الْمر پیروی کنیم اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم می

سُولِ إنْ کنْتُمْ تُؤمِنونَ بِاللّٰهِ وَ الْیومِ الْخِْر ذلِک فرماید: .. فَإنْ تَنازَعْتُم فی شَیدر دنبال آیه می یرٌ خَ ء  فَرُدّوهُ إلَی اللّٰهِ و الرَّ
. اگر در امری با هم نزاع داشتید به خدا و پیغمبر )ص( رجوع کنید. منازعه حْسَنُ تَأویلاا

َ
شود ای که بین مردم واقع میوَ أ

بکار شود. مثلاا یکی ادعا دارد که طلبر دو نوع است: یک نوع این که بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعی اختلاف می
موضوع، اثبات شرعی یا عرفی لازم دارد. در این مورد باید به قضاه رجوع شود و قاضی کند و است و دیگری انکار می

دعاوی حقوقی است. نوع دیگر اختلافی در بین نیست بلکه مساله  هانیباید موضوع را بررسی کرده دادرسی نماید. ا
و  رده است، دزد به خانه کسی رفتهظلم و جنایت است. مثلاا قلدری مال کسی را به زور گرفته است، یا مال مردم را خو

مالش را برده است، در چنین مواردی مرجع و مسئول، قاضی نیست بلکه مدعی العموم )یا دادستان( است در این موارد 
که موارد جزائی و نه حقوقی است و گاهی هم جزائی و حقوقی توأم است ابتدا مدعی العموم که حافظ احکام و قوانین 

ده نماید، سپس قاضی رسیدگی کر کند و کیفر خواست صادر میآید شروع به کار میه بشمار میاست و مدافع جامع
 شود.کند. این احکام چه حقوقی و چه جزائی به وسیله دسته دیگری از حکام که مجریان باشند اجرا میحکم صادر می

مرجع در احکام خدا و در اجراء رسول است.  فرماید: و إذا تنازعتم در هر امری از امور بین شما نزاع واقع شدقرآن می
رسول اکرم )ص( باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافی بود حضرت رسول به عنوان قاضی 

سول ر  نماید و اگر منازعات دیگری از قبیل زور گویی و حق کشی بود، نیز مرجعکند و قضاوت )دادرسی( میدخالت می
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باشد دادخواهی کند، مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد ت. او چون رئیس دولت اسلام است ملزم میاکرم )ص( اس
باشند، و اطاعت از ائمه )ع( نیز اطاعت از نماید. باید دانست در هر امری که مرجع رسول اکرم باشد ائمه )ع( هم می

 باشد.رسول اکرم )ص( می
. اعم از ء  لنّاس. و دوم. أطیعوا اللّٰه و أطیعوا الرسول. و آیه. و فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیخلاصه، آیه اول. إذٰا حَکمْتُم بَینَ ا

باشد و اختصاص به باب قضاوت ندارد صرف نظر از این که بعضی از آیات ظهور در حکومت به حکومت و قضاوت می
 مفهوم اجرائی دارد.

ذینَ در آیه بعد می نْ یتَحاکموا إلَی فرماید:. أ لَمْ تَرَ إلی الَّ
َ
بْلِک یریدوُنَ أ

َ
هُمْ آمَنُوا بِما أنزل إلَیک وَ ما انْزِلَ مِنْ ق نَّ

َ
یزْعُمُونَ أ

مِروُا أنْ یکفُرُوا بِهِ .. آیا ندیدی کسانی را که می
ُ
دْ أ

َ
پندارند به آن چه به سوی تو نازل شده و آن چه پیش از الطّاغُوتِ وَ ق

ناروا( داد خواهی کنند در حالی که مسلم است که  یهاخواهند نزد طاغوت )قدرتاند میتو نازل شده ایمان آورده
 دستور دارند به آن )یعنی طاغوت( کافر شوند.

ناروای حکومتی به طور کلی است که در مقابل حکومت  یهاجور و قدرت یهااگر نگوییم منظور از )طاغوت( حکومت
اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است. چون رجوع برای هالهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشت

ان گیرد و باز حکم قضائی را مجریدادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدی غالباا با مراجعه به مقامات قضائی انجام می
ان و چه اصناف جور چه قضات و چه مجری یهاکنند. حکومتشناسند اجرا میها را حکومت کننده میکه معمولاا آن

ها. طاغوت. اند چون در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده قوانین به دل خواه وضع کرده به اجرای آن و دیگر آن
ان ها و اوامر و احکامشان عصیها کافر شوید یعنی در برابر آناند. خداوند امر فرموده که به آنقضاوت طبق آن پرداخته

انی بردارند ناروا سر به نافرم یهاخواهند به. طاغوت. کافر شوند یعنی در برابر قدرتمیبورزید. بدیهی است کسانی که 
 وظائف سنگینی خواهند داشت که بایستی به قدر توانائی و امکان در انجام آن بکوشند.

 
 «عمر بن حنُله»سی مقبوله ر بر 

 :باشدمنظور چه می گوید وچه میپردازیم به بررسی روایت. مقبوله عمر بن حنظله. تا ببینیم اکنون می

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحاین، عن محمد بن عیای، 
د اصِ  عن صیوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنُله: قال: سالت أبا عبم

ین أو میرار فتحاهما إلی الالطان  ی و  إل)ع( عنم رجلین من أصحابنا بینَّما منازعه فی د 
ویِ  اغ  ی الط  حاها  إل  ذنرما ت  ، ف  قٍّ أوم باطِ ل ، فی ح  یَِّام حاها  إل  نم ت  القضاة أ یح   ذلِ،؟ قال: م 
ویِ و  ما  اغ  کاِ الط  ه  بِح  ذ  خ 

 
نره  أ ، لأ  ه  ا  ابِتاً ل  ق  تاً و  إنم هان ح  حم ه  ساا  ذ  خ 

م
ذنرما یأ ، ف  ه  کا  ل  و  ما یحم

ر  باِ  ر  اص  أنم یکی  عاالی أمم نم »هِ، قاال  اص  ت 
 
وا أ مِر 

 
دم أ ویِ و  ق  اغ  ی الطام وا إِل  اهم  حاا نم یت 

 
ون  أ یاد  یرِ

وا بِهِ. ر  ر « یکی   ُ نا و  ن  دیث  وی ح  دم ر  نم ق  کام مِمر نم هان  مِنم رانِ م   ُ کیف یصنعان؟ قال: ینم قلت: ف 
وا بِهِ  ضاا  یرم لم نا .. ف  حکام 

 
ف أ ر  رامِنا و ع  لالِنا و ح  یکام حاهماً.   فِی ح  ل  ه  ع  ت  لم ع  دم ج  کماً فذن ی ق  ح 
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گوید: از امام صاادق )ع( در باره دو نیر از دوستانمان )یعنی شیعه( هه حنُله میعمربن
نزاعی بینشاان بود در مورد قرض یا میرار و به قضاای برای رسیدگی مراجعه هرده بودند 

رد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به سااؤال هردم هه آیا این روا اساات؟ فرمود: هر هه در مو 
ایشان مراجعه هند در حقیقت به. طاغوی. یعنی قدری حاهمه ناروا مراجعه هرده باشد و 

یافت ها بگیرد در حقیقت به طور حرام میهر هاه را هه به حکا آن گیرد گر هه آن را هه در
یرا هه آن را به حکا و با رأی. طاغوی. و می آن قدرتی گرفته هند حق  ابت با او باشااد، ز

ی هه خدا دسااتور داده به آن هافر شااود، خدای تعالی می وا إِل  اهم  حا نم یت 
 
ون  أ ید  فرماید یرِ

وا بِهِ. پرساایدم: هه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه هنند ببینند  ر  نم یکی 
 
وا أ مِر 

 
دم أ ویِ و  ق  اغ  الطم

و حرام ما مطالعه نموده و  از شما هه های است هه حدیث ما را روایت هرده و در حلال
صااحب نُر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است .. بایاتی او را به عنوان قاضی و 

یرا هه من او را حاها بر شما قرار داده  ام.داور به پذیرند، ز

لی ، حکم کآید موضوع سؤالهمان طور که از صدر و ذیل این روایت، و استشهاد امام )ع( به آیه شریفه به دست می
کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی هم به  بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است. و عرض

شود و هم به مقامات اجرائی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت قضات مراجعه می
مات اجرائی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه، یا اجرای شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقا

تی حکوم یهاشود که آیا به سلاطین و قدرتحکم حقوقی و کیفری هر دو است. لهذا در این روایت از امام سؤال می
 و قضات رجوع کنیم؟

ه دهند کیند. دستور میفرماحضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا چه اجرائی و چه قضائی، نهی می
ها هستند رجوع کنند، هر چند حق ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آن

 یهاها و دستگاهو در صورتی که به وسیله این قدرت ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند
ائل آمد. فإنما یأخذه سُحْتاا و إن کان حقا ثابتاا له. به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در ناروا به حقوق مسلم خویش ن

 اند که مثلاا اگر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکامآن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در عین شخصی  گفته
ن کلی شک ل نباشیم دیگر در کلیات یعنی در عیتصرف کنید. ما اگر به این حکم قائ توانید در آن جور پس گرفتید نمی

نداریم مثلاا در این که اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آن که خدا قرار داده 
 .کندمراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد تصرف در آن جائز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا می

ه ناروا و قضاتی ک یهاشود مسلمانان از مراجعه به قدرتسی اسلام است. حکمی است که سبب میاین حکم سیا
 دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود و این تشکیلات عریض یهاها هستند خودداری کنند تا دستگاهدست نشانده آن

گردد، و راه بسوی ائمه هدی )ع( و دهد برچیده و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی
کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که 
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تند مرجع نیس هانیاند که اها بروند. به ملت اسلام اعلام کردهها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آناز عمال آن
رزیدن ها با کفر و ر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند )عصیان بورزند(، و رجوع به آنو خداوند ام

 ها رجوع کنید.ها منافات دارد. شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید نباید به آنبه آن
ان ازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظر بنا بر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و من

من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما که به 
( هیچ ام )عشناسند رجوع کنند. امحلال و حرام خدا طبق قواعد آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می

ب را ذکر باشند. تمام مراتجای ابهام باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث )محدثین( هم مرجع و حاکم می
فرموده و مقید کرده به این که در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا 

باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به گر وارد شده و خلاف واقع میروایاتی را که از روی تقیه یا جهات دی
 احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.

 اندییعلما منصوب به فرمانروا
. من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد حاکم )فرمانروا( بر شما قرار دادم، می فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماا

ها حق حکومتی و قضائی مسلمین تعیین شده و مسلمان این شرایط را دارا باشد از طرف من برای امورو کسی که 
ندارند به غیر او رجوع کنند. بنا بر این اگر قلدری مال شما را خورد مرجع شکایت عبارت از مجریانی است که امام تعیین 

اثبات دارد نیز مرجع آن قاضی است که حضرت تعیین  فرموده و اگر با کسی سر دین )وام( نزاع دارید و احتیاج به
ن هاست نه این که. عمر بن حنظله. به چنیتوانید به دیگری رجوع نمایید. این، وظیفه عمومی مسلمانفرموده و نمی

این فرمان که امام )ع( صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور  ای گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.مشکله
کرد و عموم مسلمانان حضرت امیر المؤمنین )ع( در دوران حکومت ظاهری خود حاکم، والی و قاضی تعیین میکه 

باشد و بر همه علماء، مطلق می« ولی امر»ها اطاعت کنند، حضرت امام صادق )ع( هم چون وظیفه داشتند که از آن
حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده  تواند برای زمان حیات و مماتشفقها و مردم دنیا حکومت دارد می

فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائی مطرح است « حاکما»و این منصب را برای فقها قرار داده است، و تعبیر به 
 و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.

امام  موضوع تنها تعیین قاضی نیست که شود کهای که در حدیث ذکر شده استفاده مینیز از صدر و ذیل روایت و آیه
)ع( فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه یکی از دو سؤال را که 

 اجرائی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. یهاراجع به دادخواهی از قدرت
ای نیست. جای تردید نیست که امام )ع( فقها را برای  این روایت از واضحات است، و در سند و دلالتش وسوسه

 حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام )ع( اطاعت نمایند.
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 ]روایت هشتم[

 .آورمیبرای این که مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مؤید گردد روایت. ابی خدیجه را نیز م

نِ محمد، عن  نِ محبوب، عن احمد بم نِ علی بم نادِهِ عن محمد بم ااان بِاساام ن ح  محمادِ بم
ا، عن أبی خدیجة، قال: بعثنی أبو عبد اص )ع( إلی أحد  َّم نِ سعید، عن أبی الج  حاین بم

 : ام  َّ : ق م ل  صحابنا فقال 
 
یأ ی فی ش  ار  د  وم ت 

 
ة  أ وم  ص  خ  کا  الم ین  تم ب  ع  ق  ذِ و  ا مِ إیاهام إذا و  خم

ن  الأم 
نا و   لال  ف  ح  ر  دم ع  لًا ق  ج  کام ر  ین  ا ب  لو  ع  اقِ. اجم ااا  لاا الی  دل مِنم هؤ  ا إلی أح  حاهمو  نم ت 

 
طااا أ ع  الم

طانِ  لم ی الا  ضاااً إل  عم کا  ب  ضاا  عم ا  ب  یاً. و  إیاهام أنم یخاصااِ یکام قاضاِ ل  ه  ع  ت  لم ع  دم ج  ذن ی ق  ا ف  نا رام  ح 
جالِارِ. گوید هه حضری ی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق )ع(( میابو خدیجه )یک الم

یت دادند هه به دوساتانمان )یعنی شایعه( از طرف ایشان هنین  صاادق )ع( به من مأمور
یافت و پیغام بدها: مبادا وقتی بین شااما خصااومت و نزاعی اتیاق می افتد یا در مورد در

ه یکی از این جماعت زشت هار آید برای محاهمه و رسیدگی بپرداخت اختلافی پیخ می
ید، مراجعه هنید. مردی را هه حلال و حرام ما را می شناسد بین خودتان حاها و داور ساز

یرا من او را بر شاما قاضی قرار داده ام. و مبادا هه بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به ز
 قدری حاهمه جالار شکایت ببرد.

آمده همان اختلاف حقوقی است. یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی ء که در روایت منظور از تداری فی شی
صود از شود که مقفرماید: من برای شما قاضی قرار دادم معلوم میبه این فساق رجوع نکنید. از این که دنبال آن می

ب قضاوت را اشغال حاکمه ناروا منص یهااند که از طرف امرای وقت و قدرتفساق و جماعت زشت کار، قضاتی بوده
فرماید: وَ إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضاا إلی السلطان الْجائر، در مخاصمات نیز به سلطان اند در ذیل حدیث میکرده

ها مراجعه اجرائی است به آن یهاجائر، یعنی قدرت حاکمه جائر و ناروا رجوع نکنید، یعنی در اموری که مربوط به قدرت
ئر قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه ننمایید. گر چه سلطان جا

شود ولی با توجه به این که قبلاا از مراجعه به قضات جائر نهی شده گذاران و مجریان را شامل میدسته قضات و قانون
عنی نهی اخیر طبعاا تکرار مطلب سابق ی شود که این نهی تکیه بر روی دسته دیگر یعنی مجریان است. جملهمعلوم می

از رجوع به فساق نیست، زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجوئی، اقامه بینه و 
 خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین روانیباشد نهی کردند و قاضی تعیین نموده وظیفه پامثال آن می

باشد. در شود که باب قضاء غیر از باب رجوع به سلاطین است، و دو رشته مییری کردند. از این معلوم مینیز جلوگ
فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید به هر دو رشته اشاره شده است. منتهی در که می روایت عمر بن حنظله

 حاکم مجری و هم قاضی را تعیین کرده است. این روایت فقط نصب قاضی فرموده ولی در روایت عمر بن حنظله هم
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 شبَّه
اکنون باید دید این که امام )ع( در زمان حیات خود طبق این روایت منصب قضاوت را برای فقها قرار داده و بنا به 

دند وروایت. عمر بن حنظله. هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است آیا وقتی که امام از دنیا رحلت فرم
شوند؟ تمام قضات و امرائی که ائمه )ع( قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب فقها خودبخود از این مقام برکنار می

 گردند یا نه؟ریاست و قضاوت معزول می
 پاسخ

حیات و وضع و ولایت امام )ع( با دیگران فرق دارد و بنابر مذهب شیعه تمام دستورات و اوامر ائمه )ع( در زمان . 1
کسی  رود، مثل اجازه حسبیه یا وکالتی که فقیه بهبعضی امور است که خودبخود از بین می. مماتشان لازم الاتباع است

شود. اما اگر فقیه فرض بفرمایید انجام دهد. اگر فقیه فوت شود این امر هم زایل می دهد که در فلان شهر اموری رامی
یز ن ای تعیین کرد با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقیست.وفهقیم برای صغیری، یا متولی برای موق

اند همیشه محفوظ است. امام )ع( که متوجه همه مقام ریاست و قضاوتی که ائمه )ع( برای فقهای اسلام تعیین کرده
یا با رفتن رئیس، منصب دن یهاجهات است و در کار او غفلت امکان ندارد از این موضوع اطلاع دارد که در حکومت

و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهائی که نصب کرده 
باشند. کرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم و بعد از من معزول میشود باید گوشزد میسلب می

ه اند و این منصب همیشاز طرف امام )ع( به مقام حکومت و قضاوت منصوب بنا بر این علماء اسلام طبق این روایت
 باشد.ها محفوظ میبرای آن

دنیا چه سلطنتی و چه جمهوری یا هر شکل دیگر اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا رفت، یا  یهامیدر رژ . 2
خورد، مثلاا درجه یک سپهبد خودبخود نمی نظامی به هم یهامقامات و منصب ،اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد

گردد، وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود برکنار شود، سفیر از سفارت عزل نمیاز او گرفته نمی
تواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید، ولی این مناصب خودبخود شوند. البته رژیم جدید و دولت بعدی مینمی

 گردد. سلب نمی
 ااحتمال این که امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد نادرست است. زیرا . 3

ا
ولا

ت ها رجوع به طاغوها رجوع نکنید، رجوع به آنفرماید برای گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنامام )ع( که می ـ
فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید و سپس قاضی و حاکم برای تمسک میاست، بعد هم به آیه شریفه 

کند اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد تکلیف مسلمانان چه مردم نصب می
وع به طاغوت و بر خلاف امر شود؟ در اختلافات و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند که رجمی

خداست؟ یا این که دست روی دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهی نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال 
 خواهد بکند؟دیگری را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر کاری می

ی رای فقها جعل فرموده باشند حضرت موسما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق )ع( این مقام و منصب را بثانیا ـ 
ای شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهاند. یعنی نمیابن جعفر یا ائمه بعدی علیهم السلام نقض نفرموده
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عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید، یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامی 
صب را به جای او نی گر یتواند این قاضی را عزل کند و داضی قرار داد بعد از رفتن او امام دیگر میبرای یک شهر ق
 م بزند. این مطلب از واضحات است.تعیین شده را به طور کلی به ه یهاشود مقام و منصبنماید، لیکن نمی

 
دّاح»: ]روایت نهم 

َ
 [«صحیحه ق

نم أبی  داحِ )عبد اص بن میمون( ع  ن الق  اد بن عیای، ع  ، عن ابیه، عن حم  علی بن إبراهیا 
ول  اصِ ) (:  ساا  : قال  ر  ، اص  بِهِ عبدِ اص )ع( قال  ل  ماً، ساا  ب  فیهِ عِلم ل  یقاً یطم ر ، ط  ل  نم ساا  م 
نِ  ع  أجم ض  ت  لالِاکة  ل  م  هِ و  إنر الم نر ج  ی الم یقاً إل  رِ یِر  لِطالبِ ط  غم عِلا رِضًا بِهِ. و  إنره  یات  َّا لِطالِبِ الم ت  ح 

عابِدِ  ی الم ل  عالِا ع  ضم   الم رِ، و  ف  حم ب  وی فِی الم ح  ی الم تر ضِ ح  رم نم فِی الأم مااِ و  م  نم فِی الار ا م  عِلم الم
ماا   ل  ع  رِ و إنر الم دم ب  ة  الم یل  ومِ ل  ج  لی سایرِ النُّ رِ ع  م  ق  ِ  الم ضام و هی  رِّ   ام یو  بِیااِ ل  نم بِیااِ. إِنر الام نم

ة  الأم  ر    ا و 
. افِرل ٍٍّّ وا ذ  بِح  ، أخ  ه  ذ  مِنم نم أخ  م  ا  ف  عِلم وا الم رر   ماً و  لکنم و  امام صااادق )ع( از  دینااراً و  لا دِره 

فرماید هه خداوند برای هااای هه در پی دانخ راه به قول پیاامبر عالی قدر ) ( نق  می
گشاید، و فرشتگان برای ابراز خشنودی خویخ )یا خدا( راهی بااوی بَّشات میپیماید 

گاترند، و برای دانشجو هر هه در آسمان است و هر هه بال و پرشان را به دانشجو فرو می
یا طلب آمرزش می هند و برتری دانشمند بر عابد مث  برتری در هره زمین حتی ماهی در در

بر پیامبرانند، و ن اسات، و به راستی دانشمندان میرارماه شاب هَّارده بر ساایر ساتارگا
این هر  گذارند، بنا برگذارند بلکه علا به میرار میپیاامبران هیچ گونه پولی به میرار نمی

 هس بَّره ای از علا فرا گیرد بَّره ای شایان و فراوان برده باشد.

هاشم( از بزرگان ثقات )معتمدین در نقل حدیث( )ابراهیم بن  اند، حق پدر علی بن ابراهیمرجال حدیث همگی ثقه
است نه این که فقط ثقه باشد این روایت با کمی اختلاف در مضمون به سند دیگری نقل شده که ضعیف است، یعنی 

 باشد. اینک آن روایت:سند تا ابو البختری صحیح است ولی خود ابو البختری ضعیف می
 روایت ابو البختری ]روایت دهم[

ما ن خالد، عن أبی عن مح  ن محماد بن عیااای، عن محمد بم حماد بم
 
د بن یحیی، عن أ

وا  ام یورِ   بِیاا  ل  نم نر الام
 
، و  ذاک أ بِیاا  نم ة  الام ر    ماا  و  ل  ع  بختری، عن ابی عبد اصِ )ع(، قال: إِنر الم الم

، وا أحادِیث  مِنم احادِیثَِِّام ر    ماً و  لا دِیناراً؛ و  إِن ما أوم ه  ی دِرم ذ  بِشاا  خ 
 
نم أ م  ذ  ف  خ 

 
دم أ ق  َّا، ف  ال مِنم

فل  ل  یتِ، فی ه ِّ خ  ب  ذِنر فینا، اهم   الم . ف  ه  ونا  ذ  خا 
م
أ نم تا  مر کام هاذا ع  م  ا عِلم رو   ُ انم ا وافِراً. فا  ُا  ح 

. جاهِلِین  وِی   الم
م
أ طِلین  و  ت  بم م  غالِین  و  انمتِحال  الم یف  الم رِ حم ه  ت  نم ون  ع  ی  ولًا، ینم د   ع 
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احادیثی از  گذارند بلکهبرانند، زیرا که پیامبران هیچ گونه پولی به میراث نمیفرماید: علما میراثامام صادق )ع( می
اوان برده ای شایان و فر گذارند. بنا بر این هر که بهره ای از احادیثشان برگیرد در حقیقت بهرهسخنان را به میراث می

گیرید، زیرا در میان ما اهل بیت پیامبر )ص( در هر نسلی افراد ز چه کسانی میباشد. پس بنگرید که این علمتان را ا
ازند سعادل درستکاری هستند که تحریف مبالغه ورزان و روش سازی نارواگران و تأویل نابخردان را از دین دور می

 د(.گرداننهای نادانان و امثال آن پاک می)یعنی ساحت دین را از تغییرات مغرضان و تعریف
 تیبررسی روا

ه در معنی جمله العلماء ورثة الانبیاء ک مقصود ما از نقل این روایت که مرحوم نراقی هم به آن تمسک کرده اینست که
 این روایت آورده شده معلوم شود. در اینجا چند بحث است:

 هه هاانی هاتند؟« العلماا»مراد از  .1
اند که مراد ائمه علیهم السلام باشد. باشند؟ بعضی احتمال دادهمیآیا علماء امت است یا این که ائمه )ع( مقصود 

 کند که مقصود ائمه )ع( نیست. لیکن ظاهر اینست که مراد علماء امت باشد، و خود حدیث حکایت می
 شواهد:

ث خود به ار زیرا وضع مناقبی که در باره ائمه )ع( وارد شده غیر از این است. این جملات که انبیاء احادیثی از . 1
تواند تعریف ائمه )ع( باشد این جملات شاهد بر این است که اند و هر کس آن را اخذ کند حظ وافری برده نمیگذاشته

 مراد علماء امت است.
ه فرماید: فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه. کهم چنین در روایت ابی البختری بعد از جمله العلماء ورثة الانبیاء می. 2

خواهد بفرماید علماء ورثه انبیاء هستند منتهی باید توجه داشته باشند که علمشان را از چه کسی باید بگیرند میظاهراا 
تا بتوانند ورثه انبیاء باشند. این که بگوئیم مراد اینست که ائمه ورثه انبیاء هستند و مردم باید علم را از ائمه کسب کنند 

در باره ائمه علیهم السلام وارد شده ملاحظه کند و موقعیت آن حضرات را خلاف ظاهر است. هر کس روایاتی را که 
ل این مناقب اند. چنانکه امثاشود که مراد از این روایت ائمه نیستند بلکه علماء امتنزد رسول اللّٰه )ص( بداند متوجه می

تی کسائرِ أنبیاءِ  مَّ
ُ
نبیاءِ بَنِی إسر  برای علماء در روایات بسیاری وارد شده، مانند:. علماءُ أ

َ
تی کأ مَّ

ُ
بْلی و علماءُ أ

َ
ائیل در هر ق

 صورت این، ظاهر است که مراد علماء امت باشد.
 اشکال: . 2

لایت فقیه( خواهیم )و توانیم مطلبی را که میممکن است گفته شود که از جمله العلماء ورثه الانبیاء به تنهائی نمی
ر ارند و آن اینست که علم را از مبدأ اعلی به وحی، یا الهام و یا به کیفیت دیگاستفاده کنیم، زیرا انبیاء یک جهت نبوت د

گیرند ولی این حیثیت اقتضای ولایت بر مردم و مؤمنین را ندارد، و اگر خدای تعالی حیثیت امامت و ولایت را برای می
را که دارند  به تبلیغ هم شدند باید چیزهائیآنان قرار ندهد قهرا این حیثیت را دارا نیستند و فقط نبی هستند و اگر مأمور 

ه تبلیغ است؛ مأمور ب« رسول»به مردم برسانند. در روایات ما، بین نبی و رسول فرق گذاشته شده است، به این معنی که 
 هگیرد. و چون حقیقت نبوت و حیثیت ولایت با هم فرق دارد و در این عبارت )العلماء ورثفقط مطالب را می «نبی»ولی 

الانبیاء( وصف عنوانی انبیاء مراد بوده و علماء را به لحاظ همین وصف عنوانی نازل منزله انبیاء قرار داده است. و این 

http://politicalknowledge.blog.ir/


 امام خمینی« ولایت فقیه»تلخیص کتاب 
 به استناد اخبار یهفق یت. ولا 6

 -   شماره اثر:
 46شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

توانیم از این جمله برای علماء استفاده ولایت را بنماییم. البته اگر وصف هم اقتضای ولایت را ندارد بنابراین ما نمی
فهمیدیم همان طوری که حضرت موسی همه جهات و یا عیسی هستند ما میفرموده بود علماء به منزله موسی 

این طور  باشند، لیکن چونباشد دارا هستند علماء نیز دارای حیثیت ولایت میها ولایت میحیثیات را که یکی از آن
 بنماییم. توانیم از جمله مزبور چنین استفاده ای رانفرموده و علماء را نازل منزله شخص قرار نداده نمی

 ـ این استظهار، مخالف با فهم عرفی است.
ا
در جواب این اشکال، باید عرض کنم که میزان در  پاسخ: اولا

علمی. و ما هم تابع فهم عرف  یهالیفهم در آیات و ظواهر الفاظ، عرف عام و فهم متعارف مردم است نه تجزیه و تحل
بارت ماند. بنابراین اگر عرا وارد کند از بسیاری مطالب باز می هستیم. اگر فقیه بخواهد در فهم روایات دقائق علمی

آید که وصف عنوانی انبیاء مراد است و فقط در همین ها میالعلماء ورثه الانبیاء را به عرف عرضه کنیم آیا در ذهن آن
مردم  یعنی اگر از عرفدهد برای اشخاص؟ باشد؟ یا این که این جمله را اماره )دلیل( قرار میوصف عنوانی تنزیل می

دهد طبق این روایت آری، چون موسی و عیسی سؤال شود: فلان فقیه به منزله موسی و عیسی است یا نه؟ جواب می
( از گوید: آری، چون رسول اللّٰه )صاز انبیاء هستند. یا اگر سؤال شود که فقیه وارث رسول اللّٰه )ص( است یا نه؟ می

 انبیاء است.
آورد باز راهی است. اگر به لفظ مفرد می جمعتوانیم انبیاء را وصف عنوانی بگیریم خصوصاا چون به لفظ یبنابراین ما نم

برای آن احتمال بود، لیکن وقتی که گفتند انبیاء و لفظ جمع آوردند یعنی کل فرد من الانبیاء، نه این که کل فرد من 
نزله ین وصف عنوانی را از سایر اوصاف جدا کند و بگوید فقیه به منظر به وصف عنوانی باشد و ا الانبیاء بماهم انبیاء که

 در باب روایات، خلاف فهم عرف و عقلاست. هایلنبی است نه به منزله رسول و نه به منزله ولی. این تجزیه و تحل
بر فرض ما قبول کنیم که تنزیل در وصف عنوانی شده و علماء به منزله انبیاء بما هم انبیاء هستند باید حکمی  ثانیا ــ 

توانیم از را که خداوند تعالی به حسب این تنزیل، برای نبی ثابت فرموده حکم آن را برای علماء هم ثابت بدانیم. ما می
بی اوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِ  نْ انْفُسِهِمْ استفاده کنیم که منصب ولایت برای علماء هم ثابت است. به این بیان آیه شریفه. النَّ

که مراد از اولویت، ولایت و امارت است چنانکه در مجمع البحرین در ذیل این آیه شریفه روایتی از امام باقر )ع( نقل 
ر ه است. بنابراین، نبی ولایت و امارت باین آیه در باره امارت )حکومت و ولایت( نازل شد :کند که حضرت فرمودندمی

م باشد، چون در آیه حکمؤمنین دارد، و همان امارت و ولایتی که برای نبی اکرم )ص( است برای علماء نیز ثابت می
 روی وصف عنوانی آمده و در روایت هم تنزیل در وصف عنوانی شده است.

طِیعُوا اللّٰهَ وَ »ثابت کرده است استدلال کنیم، مانند آیه شریفه توانیم به آیاتی که برای رسول احکامی را به علاوه می
َ
أ

مْرِ مِنْکمْ.
َ
ولِی الْْ

ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
به این که بگوئیم رسول و نبی در نظر عرف فرقی ندارد اگر چه در بعضی روایات « أ

ی معن سول در نظر عرف و عقلا به یکبین رسول و نبی از نظر کیفیت نزول وحی فرق گذاشته شده است ولی نبی و ر 
داوند باشد که آن چه را خکند، و رسول کسی میکسی است که از طرف خداوند انباء می« نبی»باشند. از نظر عرف می

 رساند.به او فرموده به مردم می
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یعتهه پیامبران به ارر میاشکال: آن .3  باشد نه ولایت. شان میگذارند احکام و شر
گفته شود: احکامی که بعد از وفات پیغمبر )ص( از ایشان به جای گذاشته شده نوعی میراث است اگر ممکن است 

وم گیرند وارث پیغمبر هستند، لکن از کجا معلشود و کسانی که این احکام را میچه اصطلاحاا به آن میراث گفته نمی
 به ارث برده شود؟ منصب ولایتی که رسول اکرم )ص( بر همه مردم دارد قابل ارث باشد و

ذارند گباشد همان احکام و احادیث است. در همین روایت هم دارد که انبیاء علم را به ارث میشاید آن چه قابل ارث می
ث شود احادیث را به ار فرماید:. إنما أورثوا احادیث من احادیثهم. پس معلوم میو هم چنین در روایت ابو البختری می

 بل ارث و میراث نیست.اند و ولایت قاگذاشته
ز این اشکال هم صحیح نیست. زیرا ولایت و امارت ا . باشدیم یحو حکومت، عرفا صح یتانتقال ولا  پاسخ:

امور اعتباریه و عقلائی است، و در این امور باید به عقلا مراجعه کنیم و ببینیم که آنان انتقال ولایت و حکومت را از 
کنند یا نه؟ مثلاا اگر از عقلای دنیا سؤال شود که وارث فلان سلطنت اعتبار میشخصی به شخص دیگر به عنوان ارث 

است؟  گویند که فلانی وارث تاج و تختدارند که منصب قابل از برای میراث نیست یا میکیست؟ آیا در جواب اظهار می
 نظر عقلا مانند ارث در اموال اصولاا این جمله وارث تاج و تخت از جملات معروفه است. شکی نیست که امر ولایت از

بی أوْلیٰ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ انْفُسِهمْ که از شخصی به دیگری منتقل می شود قابل انتقال است. اگر کسی به آیه شریفه النَّ
که ت شود که مراد همین امور اعتباریه اسگوید: العلماء ورثة الْنبیاءِ بنگرد متوجه مینظر کند و این روایتی را که می

 دانند.عقلا آن را قابل انتقال می
ردیم، به نظر کروایت صرف نظر می لیراین اگر ما فقط جمله العلماء ورثه الانبیاء را در دست داشتیم و از صدر و ذببنا

رسید که تمام شئون رسول اکرم )ص( که بعد از ایشان قابل انتقال است، و از آن جمله امارت بر مردم که بعد از می
باشد مگر شئونی که به دلیل دیگری خارج شود. و ما هم به برای ائمه )ع( ثابت است برای فقها هم ثابت می ایشان

 گذاریم.کند کنار میمقداری که دلیل خارج می
ماند این است که جمله. العلماء ورثه الانبیاء. در خلال جملاتی قرار گرفته ای که از اشکال فوق باقی میقسمت عمده

واند قرینه باشد بر این که مراد از میراث، احادیث است. چنانکه در صحیحه قداح دارد. ان الانبیاء لم یورثوا تکه می
. و انما أورثوا گویددیناراا و لا درهماا و لکن ورثوا العلم. و در روایت ابو البختری بعد از جمله. لم یورثوا درهما و لا دینارا. می

شود که میراث انبیاء احادیث است و چیز دیگری از آنان باقی نمانده که رات قرینه میاحادیث من احادیثهم. این عبا
 کند.قابل ارث باشد، خصوصاا که در اول جمله. انما. دارد که دلالت بر حصر می

ز یاین اشکال هم تمام نیست. زیرا اگر مراد این باشد که پیغمبر اکرم )ص( فقط احادیث را از خود به جای گذاشته و چ
دیگری از ایشان نیست که به ارث برده شود این خلاف ضرورت مذهب ماست. چون پیغمبر اکرم )ص( اموری را از خود 

شود، و جای تردید نیست که حضرت رسول )ص( ولایت بر امت داشتند و بعد از ایشان به جای گذاشته که ارث برده می
ایشان هم به ائمه علیهم السلام یکی بعد از دیگری واگذار گردید. امر ولایت به امیر المؤمنین )ع( منتقل شد و بعد از 

کلمه انما هم در اینجا حتماا برای حصر نیست و اصلاا معلوم نیست که انما دلالت بر حصر داشته باشد، علاوه بر این 
 ت.که انما در صحیحه قداح نیست و در روایت ابو البختری آمده آن هم عرض کردم از نظر سند ضعیف اس
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به  شوند بر این که میراث انبیاء اختصاصخوانیم تا ببینیم که جملات آن قرینه میما اکنون عبارت صحیحه را می
 احادیث دارد یا نه؟

و اما این که ذیل روایت دارد: ان الانبیاء لم یورثوا دیناراا و لا دِرهَماا معنایش این نیست که انبیاء غیر از علم و حدیث 
ارند بلکه این جمله کنایه از این است که آنان با این که ولی امر بوده و حکومت بر مردم دارند رجال گذهیچ ارث نمی

آوری زخارف دنیوی باشند، و این که اسلوب حکومت انبیاء غیر از الهی هستند، افرادی مادی نیستند تا در پی جمع
راین بشود. بنامال اندوزی و کامرانی میمتداول است که برای متصدی خود مایه  یهاحکومت سلطنتی و حکومت

توان گفت چون در این روایت که اوصاف علماء بیان شده وراثت در علم و عدم توریث مال در آن ذکر شده ظاهر نمی
ت که توان گفت اینسنهایت چیزی که در اینجا می برند.است در این معنی که علماء منحصراا علم و حدیث را ارث می

نماییم و بگوئیم ب این که این جملات قرینه باشد ما نتوانیم تمسک به اطلاق جمله العلماء ورثه الْنبیاءِ  با احتمال به
کل ما کان للأنبیاء للعلماء لیکن این طور نیست که احتمال قرینه بودن این جملات موجب شود که بگوئید روایت 

و بعد معارضه واقع شود بین این روایت و روایاتی که قبلاا ذکر برند ظهور دارد در این که علماء فقط از علم انبیاء ارث می
 شود.کردیم که دلالت بر مطلب ما داشت و این روایت آن مطالب را هدم کند. چنین چیزی از این روایت استفاده نمی

ت و امر اس شود که رسول اللّٰه )ص( جز علم چیزی به ارث نگذاشتهو اگر فرضاا گفته شود که از روایت استفاده می
رت امیر کردیم که حضفرمود )علی وارثی( استفاده نمیولایت و خلافت هم ارثی نیست و اگر خود رسول اللّٰه )ص( می

)ع( خلیفه آن حضرت است. در این صورت ناچاریم که راجع به خلافت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام به نص 
میر المؤمنین )ع( را به خلافت منصوب کرده است و همین مطلب را متشبث شویم و بگوئیم که رسول اللّٰه )ص( ا

گوییم. چون بنابرآن روایتی که سابقاا ذکر شد فقها از طرف رسول اللّٰه )ص( به خلافت و نسبت به ولایت فقیه می
 کنیم.اند. به این طریق بین این روایت و روایاتی که دلالت بر نصب دارد جمع میحکومت منصوب

 یاز فقه رضو مؤیدی 
تِ کمَنْزِلَةِ الْانبِیاءِ فِی بَنی در عوائد نراقی از فقه رضوی روایتی نقل می

ْ
کند به این مضمون: مَنْزلَةُ الْفَقِیه فی هٰذَا الْوَق

 اسْرائیلَ مقام فقیه این زمان مثل مقام پیامبران بنی اسرائیل است.
 د.توان به عنوان مؤید به آن تمسک کر ع( صادر شده ولی میتوانیم بگوئیم که فقه رضوی از امام رضا )البته نمی

باید دانست مراد از انبیاء بنی اسرائیل فقهائی که در زمان حضرت موسی بودند و شاید به آنان از جهتی انبیاء گفته 
اشتند و دباشد. فقهائی که در زمان حضرت موسی بودند همه تابع آن حضرت بودند و به پیروی او کارهائی شد نمیمی

ها وضع آن داد البته ما ازفرستاد ولی امرشان هم قرار میشاید وقتی که حضرت موسی آنان را برای تبلیغ به جائی می
اطلاع دقیق نداریم اما این معلوم است که خود حضرت موسی )ع( از انبیاء بنی اسرائیل است و همه چیزهائی که برای 

بنابراین  .موسی هم بوده است البته به اختلاف رتبه و مقام و منزلتشان حضرت رسول اللّٰه )ص( هست برای حضرت
فهمیم آن چه را که برای حضرت موسی در امر حکومت و ولایت بر مردم بوده برای فقها ما از عموم منزله در روایت می

 باشد.هم می
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 داتیسایر مؤ
فْتَخِرُ از جامع الاخبار هم روایتی نقل می. 1

َ
تی وْمَ یکنند که پیغمبر اکرم )ص( فرموده است: أ مَّ

ُ
وَ عُلَمٰاءُ  الْقِیٰامَةِ بِعُلَمٰاءِ أ

بْلی در دوره قیامت به علمای امتم افتخار و مباهات خواهم کرد، و علمای امت من مثل سایر انبیای 
َ
نْبیٰاءِ ق

َ
تی کسٰائرِ أ مَّ

ُ
أ

 اند. این روایت هم از مؤیدات مطلب ما است.سابق
 کند به این مضمون:در مستدرک روایتی از غرر نقل می. 2

اسِ علماء حاکم بر مردم آید که اند. و به لفظ. حکما علی الناس. نیز نقل شده ولی به نظر میالْعُلَمٰاءُ حُکٰامٌ عَلَی الْنّٰ
صورت حکام علی الناس بوده است. این روایت هم اگر سندش معتبر بود صحیح نباشد. گفته شد که در خود. غرر به 

 توان برای تائید ذکر کرد.دلالتش واضح و یکی از مؤیدات است. روایات دیگری هست که می
از جمله این گونه روایات، روایت تحف العقول است تحت عنوان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء این . 3

و قسمت تشکیل یافته: قسمت اول روایتی است از حضرت سید الشهداء )ع( که از امیر المؤمنین علی ابن روایت از د
ابی طالب )ع( نقل فرموده در باره امر بمعروف و نهی از منکر و قسمت دوم نطق حضرت سید الشهداء است در باره 

رای تی جائر به منظور تشکیل حکومت اسلامی و اجولایت فقیه و وظائفی که فقها در مورد مبارزه با ظلمه و دستگاه دول
احکام دارند. این نطق مشهور را در منا ایراد و در آن علت جهاد داخلی خود را بر ضد دولت جائر اموی تشریح فرموده 

ر مو دیگری این که فقها باید با جهاد خود و با ا« ولایت فقیه»آید: یکی مطلب مهم به دست می است. از این روایت دو
بمعروف و نهی از منکر، حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تا نهضت عمومی مسلمانان بیدار حکومت 

 :جائر را سرنگون و حکومت اسلامی را برقرار سازد. اینک روایت
یها النّاسُ بِمٰا وَعَظَ اللّٰهُ بِهِ أوْلِیاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنٰائِهِ عَ 

َ
حْبٰا»لَی الْاحْبٰارِ إِذْ یقُولُ اعْتَبِروُا أ

َ
انِیونَ وَ الْْ بّٰ وْلِهِمُ لَوْ لٰا ینْهٰاهُمُ الرَّ

َ
رُ عَنْ ق

ثْمَ  ذِینَ کفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ إِلٰی قوله: « الْإِ مٰا عٰابَ اللّٰهُ ذٰلِک عَلَیهِمْ، لْ »و قال: لُعِنَ الَّ هُمْ نَّ لَبِئْسَ مٰا کٰانُوا یفْعَلُونَ. وَ إنَّ
ذینَ بَینَ أظْهُرِهِمُ الْمُنکرَ وَ الْفَسٰاد، فَلٰا ینْهَوْنَهُم عَنْ ذٰلِک رَغْبَةا فی لَمَةِ الَّ هُمْ وَ رَهْبَةا مٰا کٰانُوا ینٰالُونَ مِنْ کٰانُوا یرَوْنَ مِنَ الظَّ

 »مِمّا یحْذَرُونَ، وَ اللّٰهُ یقُولُ: 
ٰ
اسَ وَ اخْشَوْنِ. وَ ق مُرُونَ »الَ فَلٰا تَخْشَوُا النّٰ

ْ
وْلِیٰاءُ بَعْض  یأ

َ
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أ

یتْ وَ « بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ  د 
ُ
هٰا إِذا أ نَّ

َ
هْی عَنِ الْمُنْکرِ فَریضَةٌ مِنْهُ، لِعِلْمِهِ بِأ  اللّٰهُ بِالْْمرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ
 فَبَدأ

ُ
مَتْ، قیأ

ها، هَینُها وَ صعب هْی عَنِ الْمُنْکرِ دُعاءٌ إِلَی الِإسْلامِ مَعَ رَد  اسْتَقامَتِ الْفَرائِضُ کلُّ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ
َ
نَّ الْْ

َ
ها. وَ ذلِک أ

دَقاتِ مِنْ الْمَظالِمِ وَ مُخالَفَةِ الظالِمِ، وَ قِسْمَةِ الْفَی خذِ الصَّ
َ
 ها ..ها فی حقّ ها وَ وضعمواضع ءِ وَ الْغَنائِمِ وَ أ

صیحَةِ مَعْروُفَةٌ،  یتُهَا، العِصابَةُ، عِصٰابَةٌ، بِاْلعِلْمِ مَشْهُورَةٌ وَ بِالْخَیرِ مَذْکورَةٌ وَ النَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
نْفُسِ النّ ثُمَّ أ

َ
اسِ مَهٰابَةٌ، وَ بِاللّٰهِ فی أ

عیفُ، وَ یؤثِرُکمْ  ریفُ وَ یکرِمُکم الضَّ نِعَتْ مَنْ لا فَضْلَ لَکمْ عَلَیهِ وَ لا یدَ لَکمْ عِنْدَهُ، تَشفَعونَ فِی الْحَوائِجِ إِذَا امْتُ  یهابُکمُ الشَّ
مٰا نلتُمُوهُ بم  لَیسَ کلُّ ذلِک إِنَّ

َ
کٰابِرِ. أ ریقِ بِهَیبَةِ الْمُلُوک وَ کرامَةِ الْ دَکمْ مِنْ ا یرْجَی عِنْ مِنْ طُلّابِها، وَ تَمْشُونَ فی الطَّ

ةِ، فَامّا حَقَّ الضُّ الْقِیٰ  هِ تَقْصُرُونَ، فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَق  الْْمَّ کثَرِ حَق 
َ
کمْ عَفٰاءِ فَضَیعْتُمامْ بِحَق  اللّٰهِ، وَ إِنْ کنْتُمْ عَنْ أ ما حَقَّ . وَ اَّ

ذی خلق ونَ ها؛ وَ لا عَشیرَةا عادَیتُمُوهٰا فی ذاتِ اللّٰهِ. أنْتُمْ تَ بِزَعْمِکمْ فَطَلَبْتُم. فلٰا مالاا بَذَلْتُموهُ؛ وَ لا نَفْسَاا خاطرَتُمْ بِها لِلَّ تَمنَّ
تَهُ وَ مُجاوَرَةَ رُسُلِهِ وَ امٰاناا مِنْ عَذابِهِ. لَقَدْ خَشِیتُ عَلَیکمْ، ا ونَ عَلَی اللّٰهِ، أنْ تَحِلَّ بِکمْ نِقْمَةٌ مِنْ  هایعَلَی اللّٰهِ جَنَّ  الْمَتَمَنُّ

کمْ  دْ ابَلَغْتُمْ مِنْ کرامَةِ اللّٰهِ مَنْزِلةا فُضِلْتُم بِها؛ وَ مَنْ یعرفُ بِاللّٰهِ لا تُکرِمُونَ وَ انْتُمْ بِاللّٰهِ فِی عِبٰ  نَقَماتِهِ لْنَّ
َ
دِهِ تُکرَمُونَ. وَ ق
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ذِمةُ رَسُولِ اللّٰهِ )ص( مَحْقُورَة، وَ الْعُمی وَ  وَ  تَرَوْنَ عُهُودَ اللّٰهِ مَنْقُوضَةا فَلا تَفْزَعُونَ، وَ أنْتُمْ لِبَعضِ ذِمَمِ آبٰائِکمْ تَفْزَعُونَ؛
منُ فی الْمَدائِنِ مُهْمَلةٌ، لٰا تَرْحَمُونَ؛ وَ لٰا فی مَنْزِلَتِکم تَعْمَلُونَ وَ لٰا مَنْ ف انَعةِ تُعینُونَ؛ وَ بالادهانِ وَ الْمُصٰ  هایالْبُکمُ وَ الزَّ

لَمَةِ تَأمَنُونَ. کلُّ ذٰلِک  عْظَمُ النّاسِ مُصیبَةا عِنْدَ الظَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
نْتُمْ عَنْهُ غٰافِلوُنَ. وَ أ

َ
نٰاهِی، وَ أ هْی وَ التَّ مَرکمُ اللّٰهُ بِهِ مِنَ النَّ

َ
 مِمّا أ

حْکامِ عَ 
َ
نَّ مَجٰارِی الْاموُرِ وَ الْ

َ
مَناءِ أیدِی الْعُلماءِ بِاللّٰهِلی لِمٰا غُلِبْتُمْ عَلَیهِ مِنْ مَنٰازِلِ الْعُلَمٰاءِ. لَوْ کنْتُمْ تَسْعَونَ. ذلِک بِأ

ُ
 الْْ

قِکمْ عَنِ  نْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْک الْمَنْزِلَةَ، وَ مٰا سُلِبْتُمْ ذلِک، إلّا بِتَفَرُّ
َ
نَةِ بَعْدَ الْحَق  وَ اخْتِلٰافِکمْ فعَلٰی حَلالِهِ وَ حَرامِهِ. فَأ ی السُّ

مُورُ اللّٰهِ عَلَیکمْ تَرِدُ وَ عَنْکم تَصْدُرُ وَ إلَیکمْ الْبَینَةِ الْواضِحَة. وَ لَوْ صَبَرْتُمْ عَلَ 
ُ
لْتُمُ الْمَؤونَةَ فی ذاتِ اللّٰهِ، کانَتْ أ ذَی وَ تَحَمَّ

َ
 ی الْْ

مورَ اللّٰهِ فی أیدیهِمْ یعْمَلُونَ بِالشُّ 
ُ
لمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکمْ وَ اسْتَسلَمْتُمْ أ کمْ مَکنْتُمُ الظَّ هَواتِ، اتِ وَ یسبُهٰ تُرْجَعُ. وَ لٰکنَّ یرُونَ فی الشَّ

سْلَمْتُمُ الضُعَفٰاءَ 
َ
تُکم. فَأ

َ
تی هِی مُفٰارِق طَهُمْ عَلی ذلِک فِرارُکم مِنَ الْمَوْتِ وَ إعجٰابُکمْ بِالْحَیاةِ الَّ یدِیهِ سَلَّ

َ
مْ، فَمِنْ بَینِ فی أ

. ، وَ بَینِ مُسْتَضْعَف  عَلٰی مَعیشَتِه مَغْلُوب   مُستَعْبِد  مَقْهُور 
شْرارِ وَ جُرْاةا عَلَی الجَبّارِ 

َ
تِداءا بِالْ

ْ
هْوائِهِمْ، اق

َ
د  مِنْهُمْ عَلَی . فی کل  بَلَ ینقَلبُونَ فی الْمُلْک بِآرائِهِمْ وَ یسْتَشْعِروُنَ الخِزْی بِأ

یدیهِمْ ف
َ
، فَمِنْ بَینِ جَبّ مَبْسُوطَةٌ، وَ النّاسُ لَهُمْ خَ  هایمِنْبَرهِ خَطیبٌ یصْقَعُ، فَالَارضُ شٰاغِرةٌ؛ وَ أ ار  وَلٌ لٰا یدْفَعُونَ یدَ لٰامِس 

عْجَ 
َ
، وَ مٰا لی لٰا أ ، مُطٰاع  لٰا یعْرِفُ الْمُبْدِئَ الْمُعیدَ. فَیٰا عَجَباا عَفةِ شَدید  ، وَ ذی سَطْوَة  عَلَی الضَّ  غٰاش  بُ، وَ الْرْضُ مِنْ عَنید 

ق  ظَلُوْم  وَ عٰامل  عَلَی الْ  . فَاللّٰهُ الْحٰاکمُ فیمٰا فِیهِ تَنٰازَعْنٰا وَ الْقٰاضِی بِحُکمِهِ فیمٰا شَجَرَ غَشُوم  وَ مُتَصد  مُؤمِنینَ بِهِمْ غَیرِ رَحیم 
ا تَنٰافُساا فِی سُلطٰان  وَ لَا الْتِماساا مِنْ فُضُولِ  هُ لَمْ یکنْ مٰا کانَ مِنّٰ نَّ

َ
، إِنَّک تَعْلَمْ أ هُمَّ  لِنُرِی الْمَعٰالِمَ  الحُطام. وَ لٰکنْ بَینَنٰا. اللّٰ

حکا
َ
ک فَإِنْ مِ مِنْ دینِک؛ وَ نُظْهِرَ الْاصْلاحَ فی بِلادِک؛ وَ یأمَنَ المَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِک، وَ یعْمَلُ بفَرائضِک و سُنَنِک وَ أ

لَمَةُ عَلَیکمْ وَ عَمِلوا فی إطْفاءِ نُورِ نَبِیکمْ.  وِی الظَّ
َ
نَبْنٰا، وَ إلَیهِ وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ، وَ عَلَیهِ تَوَکلْنٰا، وَ إلَ لَمْ تَنْصُرُونا وَ تَنْصِفوُنا ق

َ
یهِ أ

 الْمَصیرُ.
 :حضرت با استشهاد به آیه. لو لا ینهاهم الربانیون .. دو نکته را گوشزد فرموده است 

انکه است. چنانگاری علما در وظائف، ضررش بیش از کوتاهی دیگران در انجام همان وظائف مشترک این که سهل .1
رسد، لیکن اگر علماء در وظیفه کوتاهی کردند مثلاا در برابر هر گاه یک بازاری کار خلافی بکند ضررش به خود او می

شود، و اگر به وظیفه عمل کردند و آن جا که باید صحبت کنند ستمگران سکوت نمودند ضررش متوجه اسلام می
 سکوت نکردند نفع آن برای اسلام است.

این که باید از همه اموری که مخالف شرع است نهی کرد روی قول اثم یعنی دروغ پردازی و اکل سحت یعنی با  .2
الفت تر است و بایستی بیشتر مورد مخحرامخواری تکیه کرده است تا بفهماند که این دو منکر از همه منکرات خطرناک

مین تمگر بیش از کردار و سیاستشان برای اسلام و مسلس یهاچون گاهی گفتار و تبلیغات دستگاه و مبارزه قرار گیرد.
و  کند که چرا از گفتار نادرستاندازد. خداوند نکوهش میضرر دارد و غالباا حیثیت اسلام و مسلمین را به مخاطره می

 تبلیغات گناه کارانه ستم کاران جلوگیری نکردند؟
اگر کسی احکام را آن طور که خدا راضی نیست تفسیر کرد. بدعتی در اسلام گذاشت به اسم این که عدل اسلامی 

کند احکام خلاف اسلام را اجرا کرد، بر علماء واجب است که اظهار مخالفت کنند. هر گاه اظهار چنین اقتضا می
فه پیداست، و نیز در حدیث است که. إِذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ گیرند، و این از آیه شریمخالفت نکنند مورد لعن خدا قرار می
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ها پدید آید بر عالم واجب است که علم )دین( خویش را اظهار فَلِلعالِمِ أنْ یظْهِرَ عِلْمَهُ؛ و إلّا فَعَلَیهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ. چون بدعت
لیم و احکام که مخالفت بدعت و ظلم و گناه کند و گر نه لعنت خدا بر او خواهد بود. خود اظهار مخالفت و بیان تعا

شود عامه مردم به فساد اجتماعی و مظالم حکام خائن و فاسق یا بی دین پی برده باشد مفید است، چون سبب میمی
ائن حاکمه فاسد و خ یهاکاری با ستم کاران خودداری نمایند و به عدم اطاعت در برابر قدرتبه مبارزه برخیزند و از هم

 .بزننددست 
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 یبرنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسلام. 7

 یماتو تعل یغاتتبل
دهد. بایستی ما موظفیم برای تشکیل حکومت اسلامی جدیت کنیم. اولین فعالیت ما را در این راه تبلیغات تشکیل می

کردند، نشستند فکر میاز راه تبلیغات پیش بیاییم. در همه عالم و همیشه همین طور بوده است. چند نفر با هم می
ورت نیرویی شد. سرانجام به صفکر اضافه میکردند کم کم بر نفرات همگرفتند و به دنبال آن تبلیغات میتصمیم می

کردند. همیشه از اول، قشون و قدرتی در کار نبوده در یک حکومت بزرگ نفوذ کرده یا با آن جنگیده آن را ساقط می
گاه میو زور گوییها را محکوم می هایاند. قلدر رفتهیش میاست و فقط از راه تبلیغات پ تند و به ساخکردند، ملت را آ

را جامعه را ف یهایافت و همه گروهغلط است. کم کم دامنه تبلیغات توسعه می هایفهماندند که این قلدر مردم می
 رسیدند.شدند و به نتیجه میگرفت. مردم، بیدار و فعال میمی

ه کشوری دارید و نه لشکری، ولی تبلیغات برای شما امکان دارد و دشمن نتوانسته همه وسائل تبلیغاتی را شما الان ن
اما مهم مسائل سیاسی اسلام است، مسائل اقتصادی و  دیاز دست شما بگیرد. البته مسائل عبادی را باید یاد بده

این است که از حالا برای پایه ریزی یک دولت حقه  محور کار بوده و باید باشد. وظیفه ما هاینحقوقی اسلام است. ا
اوریم تا یک فکر بسازیم، یک موج تبلیغاتی و فکری به وجود بیاسلامی کوشش کنیم، تبلیغ کنیم، تعلیمات بدهیم، هم

گاه وظیفه شناس و دین دار در نهضت متشکل شده قیام کنند و حکومت  یهاجریان اجتماعی پدید آید و کم کم توده آ
 اسلامی تشکیل دهند.

تبلیغات و تعلیمات دو فعالیت مهم و اساسی ما است. وظیفه فقها است که عقاید و احکام و نظامات اسلام را تبلیغ 
سلام در جامعه فراهم شود. در روایت کنند و به مردم تعلیم دهند تا زمینه برای اجرای احکام و برقراری نظامات ا

دین را به مردم  یعنی سملاحظه کردید که در وصف جانشینان پیغمبر اکرم )ص( یعنی فقها آمده است که یعلمونها النا
استعماری و حکام ستمگر و خائن و یهود و نصاری و  یهااستیدهند. مخصوصاا در شرایط کنونی که ستعلیم می

ت و کنند. در این شرایط، مسئولیت ما برای تبلیغاق اسلام و گمراه کردن مسلمانان تلاش میمادیون در تحریف حقائ
تعلیمات بیش از هر وقت است. مبلغین استعماری سرگرم کارند در هر گوشه از بلاد اسلامی جوانهای ما را با تبلیغات 

سازند و همین دین لا ابالی میها را فاسد و بیکنند، نه این که یهودی و نصرانی کنند بلکه آنسوء دارند از ما جدا می
صهیونیسم و بهائیت به وجود آمده که مردم  برای استعمارگران کافی است. در تهران ما، مراکز تبلیغات سوء کلیسائی و

 نیست. مازند وظیفه سازد. آیا هدم این مراکز که به اسلام لطمه میکند و از احکام و تعالیم اسلام دور میرا گمراه می
ازید. آن همه اید آشنا ساید بین مردم منتشر کنید و مردم را با مسائلی که یاد گرفتهشما موظفید آن چه را تفقه کرده

تعریف و تمجیدی که در اخبار از اهل علم و فقیه آمده برای همین است که احکام و عقاید و نظامات اسلام را معرفی 
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آموزد. شما باید به تبلیغات و تعلیمات در جهت معرفی و بسط اسلام مردم می کند و سنت رسول اکرم )ص( را بهمی
 همت بگمارید.

اند برطرف سازیم تا این ابهام را از اذهان نزدائیم هیچ کاری ما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسلام به وجود آورده
ز مأمور ها سفارش کنیم که نسل آتیه خویش را نیبه آن توانیم انجام بدهیم. ما باید خود و نسل آینده را وادار کنیم ونمی

 یهاکنند این ابهامی را که بر اثر تبلیغات سوء چند صد ساله نسبت به اسلام در اذهان حتی بسیاری از تحصیل کرده
مردم  اما پیدا شده رفع کنند، جهان بینی و نظامات اجتماعی اسلام را معرفی کنند. حکومت اسلامی را معرفی نمایند ت

اند که اسلام را دیگر موظف یهابدانند اسلام چیست و قوانین آن چگونه است. امروز حوزه قم، حوزه مشهد، و حوزه
 یهاشناسند. شما باید خودتان را، اسلامتان را، نمونهارائه بدهند و این مکتب را عرضه کنند. مردم، اسلام را نمی

 عرفی کنید مخصوصاا به گروه دانشگاهی و طبقه تحصیل کرده.رهبری و حکومت اسلامی را به مردم دنیا م
خواهیم، و زمام دار و متصدیان امور حکومتی ما باید چگونه باشند و چه رفتار و باید گفت که چگونه حکومتی می

است گز درخو  کند تا هرسیاستی را پیش گیرند. زمام دار جامعه اسلامی کسی است که با برادرش عقیل چنان رفتار می
تبعیض اقتصادی و اضافه کمک از بیت المال نکند، دخترش را که از بیت المال عاریه مضمونه گرفته بازخواست 

ی و شد. ما چنین حاکمفرماید اگر عاریه مضمونه نبود تو اولین هاشمیه ای بودی که دستت قطع میکند و میمی
ها و تمایلات خویش، افراد مردم را در برابر ی هوسخواهیم، زمامداری که مجری قانون باشد نه مجر زمامداری می

ها را دارای وظایف و حقوق اساسی متساوی، بین افراد امتیاز و تبعیض قائل نشود، خاندان قانون مساوی بدانند و آن
خود و دیگری را به یک نظر نگاه کند، اگر پسرش دزدی کرد دستش را قطع کند، برادر و خواهرش هروئین فروشی 

و  ها باند هروئین داشته باشندای را برای ده گرم هروئین بکشند و کسان آنها را اعدام کند نه این که عدهد آنکردن
 خروارها هروئین وارد کنند.

 
 ماتیاجتماعات در خدمت تبلیغات و تعل

 اسلام اصولاا توأم با سیاست و یهابسیاری از احکام عبادی اسلام منشاء خدمات اجتماعی و سیاسی است. عبادت
تدبیر جامعه است. مثلاا نماز جماعت و اجتماع حج و جمعه در عین معنویت و آثار اخلاقی و اعتقادی حائز آثار سیاسی 

ویت کاری افراد تقها استفاده دینی بشود، عواطف برادری و هماست. اسلام این گونه اجتماعات را فراهم کرده تا از آن
هائی بیابند، و به دنبال آن به راه حل کری بیشتری پیدا کنند، برای مشکلات سیاسی و اجتماعی خودشود، رشد ف

غیر اسلامی در کشورهای اسلامی  یهاجهاد و کوشش دسته جمعی بپردازند. در کشورهای غیر اسلامی، یا حکومت
دجه مملکت را صرف کنند، تازه اجتماعات هر گاه بخواهند چنین اجتماعی فراهم آورند مجبورند ملیونها از ثروت و بو

اه کند به حج برود و ر ها بی صفا و ظاهری و عاری از آثار خیر است. اسلام ترتیباتی داده که هر کس خودش آرزو میآن
 رود، باید از این اجتماعات به منظور تبلیغات و تعلیمات دینیرود. خودش با اشتیاق به نماز جماعت میافتاده به حج می

و توسعه نهضت اعتقادی و سیاسی اسلامی استفاده کنیم. امروز باید با جدیت این اجتماعات را ترتیب دهیم و از آن 
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کند و اوج برای تبلیغات و تعلیمات استفاده کنیم. به این ترتیب، نهضت اعتقادی و سیاسی اسلام وسعت پیدا می
 گیرد.می

ی عقاید( و اصول و احکام و نظام اجتماعی اسلام را به مردم بشناسانید با بینی )یعناگر اسلام را معرفی نمایید و جهان
رکت مردم بیان کنید و آنان را به شور و ح یهاکنند. حقایق را به زبان ساده برای تودهاشتیاق کامل از آن استقبال می

ار مجاهد بسازید. همه مردم مجاهد درآورید، از مردم کوچه و بازار از همین کارگران و دهقانان پاکدل و دانشجویان بید
اند که برای آزادی و استقلال و سعادت ملت مبارزه کنند مبارزه برای آزادی و خواهند شد. از همه اصناف جامعه آماده

سعادت احتیاج به دین دارد اسلام را که مکتب جهاد و دین مبارزه است در اختیار مردم قرار دهید تا عقاید و اخلاق 
از روی آن تصحیح کنند و به صورت یک نیروی مجاهد، دستگاه سیاسی جائر و استعماری را سرنگون کرده خودشان را 

 حکومت اسلامی را برقرار سازند.
 

 یای طولانمقاومت در مبارزه
هیچ عاقلی انتظار ندارد که تبلیغات و تعلیمات ما به زودی به تشکیل حکومت اسلامی منتهی شود. برای توفیق یافتن 

متنوع و مستمری داریم. این، هدفی است که احتیاج به زمان دارد.  یهاتیاستقرار حکومت اسلامی احتیاج به فعال در
ای بر آن بنا کنند و نتیجه ای از آن به دست گذارند تا بعد از دویست سال دیگری پایهعقلای عالم یک سنگ اینجا می

 .آید
ما اگر هم برای نسل آینده نتیجه بدهد باید دنبال شود. چون خدمت به اسلام است و در راه سعادت  یهاتیفعال

گیرند به ما رسد و دیگران بعدها نتیجه آن را میهاست و امر شخصی نیست که بگوئیم چون حالا به نتیجه نمیانسان
رض خطر در آورد و فدا کرد اگر چنین تفکری که تمام جهات مادی خود را به مع چه ربطی دارد؟! سید الشهداء )ع(

 شد.نمود و قضیه تمام میکرد از اول سازش میداشت و کارها را برای شخص خود و استفاده شخصی می
بینید حضرت امام صادق )ع( در شرایطی که تحت فشار حکام ستم کار قرار در روایتی که قبلاا آوردم دقت کنید. می

برای  بردبرد و قدرت اجرائی ندارد و بسیاری اوقات تحت مراقبت و محاصره به سر میر میدارد و در حال تقیه به س
 فرماید. آیا این کار آن حضرت چه معنی دارد؟ و اصولاا بر اینکند و حاکم و قاضی نصب میمسلمانان تکلیف معین می

گردیده ن وسیباشند هیچ گاه مأینصب و عزل چه فایده ای مترتب است؟ مردان بزرگ که دارای سطح فکر وسیعی م
رای پیشبرد اندیشند و بشوند یا نه نمیبرند و معلوم نیست آزاد میو به وضع فعلی خود که در زندان و اسارت به سر می

کنند تا بعداا اگر توانستند شخصاا آن طرح را به مرحله اجراء در آورند هدف خویش در هر شرایط که باشند طرح نقشه می
سال دنبال این طرح بروند و اجراء نمایند اساس  311یا  211ودشان فرصت نیافتند دیگران هر چند بعد از و اگر خ

ها بوده است. رئیس جمهور سابق اندونزی. سوکارنو در زندان دارای این بزرگ به همین صورت یهابسیاری از نهضت
 رآمده است.ها داده که بعداا به اجرا دها کشیده و طرحافکار بوده و نقشه

آن روز بود البته کار لغوی  یاند. این نصب امام )ع( اگر براامام صادق )ع( علاوه از دادن طرح، نصب هم فرموده
شد، ولی آن حضرت به فکر آینده بودند. مثل ما نبودند که فقط به فکر خودش باشد و وضع خود را بنگرد. محسوب می
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خواسته بشر را اصلاح کند، و قانون عدل را اجرا نمایند. لم بوده است. میفکر امت بوده، فکر بشر بوده، فکر همه عا
گاه گردید واو باید در هزار و چند صد سال پیش طرح بدهد، نصب نماید تا آن روز که ملت  ها بیدار شدند، ملت اسلام آ

 قیام کرد دیگر تحیری نباشد وضع حکومت اسلامی و رئیس اسلام معلوم باشد.
 

 تیهای روحاناصلاح حوزه
روحانیت اصلاح شود. به این ترتیب که برنامه درسی و روش  یهامعرفی و ارائه اسلام مستلزم این است که حوزه

تبلیغات و تعلیمات تکمیل گردد، سستی و تنبلی و یاس و عدم اعتماد به نفس جای خود را به جدیت و کوشش و امید 
عت او اعتماد به نفس بدهد، آثاری که تبلیغات و تلقینات بیگانگان در روحیه بعضی گذاشته از بین برود، افراد جم

دارند اصلاح شود، آخوندهای روحانیت از اسلام و اصلاحات اجتماعی باز می یهانما که مردم را از داخل حوزهمقدس
 ها طرد و اخراج شوند.فروشند از این لباس خارج و از حوزهدرباری که دین را به دنیا می

 
 از بین بردن آثار فکری و اخلاقی استعمار

ا است که سم هدست نشانده و ضد ملی قرن یهاتربیتی و تبلیغاتی و سیاسی حکومت یهاعمال استعمار و دستگاه
ند طبعاا شوروحانیت می یهاسازند. کسانی که از میان مردم وارد حوزهکنند و افکار و اخلاق مردم را فاسد میپاشی می

عه و مردم است. بنا بر این ما باید در روحانیت جزئی از جام یهاآورند. حوزهآثار سوء فکری و اخلاقی را با خود می
فکری و اخلاقی افراد حوزه کوشش کنیم. آثار فکری و روحی را که ناشی از تبلیغات و تلقینات بیگانگان و  اصلاح

 خائن و فاسد است از بین ببریم، و با آن مبارزه کنیم. یهاسیاست دولت
د که این کارها خواننها نشسته و به گوش یکدیگر میکه در حوزهبینیم این آثار، کاملاا مشهود است. مثلاا بعضی را می

از ما ساخته نیست. چکار داریم به این کارها؟ ما فقط باید دعا کنیم و مساله بگوئیم! این افکار، آثار تلقینات بیگانگان 
ها وارد وزهدیگر ح است نتیجه تبلیغات سوء چند صد ساله استعمارگران است که در اعماق قلوب نجف و قم و مشهد و

 گذارد رشدی داشته باشند.شده و باعث افسردگی و سستی و تنبلی گردیده و نمی
سال پیش در ممالک شرق نفوذ کردند و از همه جهات این ممالک اطلاع دارند این  311استعمارگران انگلیسی که از 

ین همراه و متفق شدند و در اجرای ا هایسبا انگل هابرنامه را درست کردند. بعدها نیز استعمارگران آمریکایی و غیر آن
ما که مرد فاضلی بود از لباس خارج شده ولی اخلاقش  یهابرنامه شرکت کردند. من در همدان بودم که یکی از طلبه

گفت محفوظ بود ورقه بزرگی را به من نشان داد که در آن به رنگ سرخ علامت گذاریهائی شده بود، به طوری که می
کارشناسان خارجی کشف کرده بودند!  سرخ مال مخازن زیر زمینی بود که در ایران وجود دارد و یهااین علامت

ان خارجی روی کشور ما مطالعه کردند همه مخازن زیر زمینی ما را که کجا طلا دارد، کجا مس دارد و نفت و کارشناس
عمل  هایشانگذارد نقشه.. دست آوردند، روحیه افراد ما را هم سنجیدند که چطوری است و دیدند تنها چیزی که نمی

تند قدرت اسلام را دیدند که بر اروپا سلطه پیدا کرد و دانس باشد اسلام و روحانیت است. آنانگردد و در مقابلشان سد می
رآورند و توانند تحت نفوذ خود دکه اسلام واقعی مخالف با این بساط است. نیز دست آوردند که روحانیون واقعی را نمی
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ک و م را کوچدر فکرشان تصرف کنند. لذا از روز اول کوشیدند که این خار را از سر راه سیاست خود بردارند و اسلا
تا مسأله  4روحانیت را ضایع کنند با تبلیغات سوء این کار را هم کردند، به طوری که امروز اسلام در نظر ما بیش از 

 نیست! 
کنید که از آثار همین تبلیغات و تلقینات است. مثلاا این که حرف زدن منافی شأن هایی برخورد میبه افکاری و رویه

تهد باید حرف بلد نباشد و اگر بلد است حرف نزند! فقط. لٰا إلٰهَ إلّا اللّٰهُ. بگوید! و گاهی یک آخوند است. آخوند و مج
کلمه بگوید! در حالی که این، غلط است، و بر خلاف سنت رسول اللّٰه است. خدا از سخن گویی و بیان و قلم و نگارش 

مَهُ الْبَیٰ تجلیل کرده و در سوره. الرحمن. می انَ. و این را که بیان کردن آموخته نعمتی بزرگ و اکرامی فرماید: عَلَّ
ا به مردم توانیم دین ر شمارد. بیان برای نشر احکام خدا و تعالیم و عقاید اسلام است با بیان و نطق است که میمی

ه و مرد کردها ایراد میها و خطبهبیاموزیم و مصداق. یعلمونها الناس. شویم. رسول اکرم )ص( و حضرت امیر )ع( نطق
 اند.سخن بوده

 
 نماهااصلاح مقدس

شورهای کند که وضع کجابر کمک می یهااین گونه افکار ابلهانه که در ذهن بعضی وجود دارد به استعمارگران و دولت
افکار جماعتی است که به مقدسین  هایناسلامی جلوگیری کنند. ا اسلامی را به همین صورت نگه دارند و از نهضت

 ها معلومها را اصلاح کنیم و تکلیف خود را با آننما هستند نه مقدس. باید افکار آناند و در حقیقت مقدسمعروف
 اند.مانع اصلاحات و نهضت ما هستند و دست ما را بسته هاینسازیم. چون ا

سم اسلام به گیرند و به امی امروز جامعه مسلمین طوری شده که مقدسین ساختگی جلو نفوذ اسلام و مسلمین را
های نجف و های روحانیت است. در حوزهزنند. ریشه این جماعت، که در جامعه وجود دارد در حوزهاسلام صدمه می

ها افرادی هستند که روحیه مقدس نمائی دارند و از اینجا روحیه و افکار سوء خود را به نام قم و مشهد و دیگر حوزه
ر هستند که اگر یک نفر پیدا شود بگوید بیایید زنده باشید، بیایید نگذارید ما زی هایندهند. ااسلام در جامعه سرایت می

پرچم دیگران زندگی کنیم، نگذارید انگلیس و آمریکا این قدر به ما تحمیل کنند، نگذارید اسرائیل این طور مسلمانان 
 کنند.را فلج کند. با او مخالفت می

ها دارند اسرائیلی بینید کهبینید؟ مگر نمیها گفت: مگر خطر را نمیکرد، به آناین جماعت را ابتدا باید نصیحت و بیدار 
کنید آخر ا میاید تماشکنند و شما نشستهها کمک میبرند و انگلیس و آمریکا هم به آنکشند و از بین میزنند و میمی

ی دردها مردم باشید مباحثه به تنهائی فایده ندارد. مسأله گفتن به تنهائ یهایشما باید بیدار شوید، به فکر علاج بدبخت
 زنند برند، بساط اسلام را به هم میکند. در شرایطی که دارند اسلام را از بین میرا دوا نمی

ورشان از صشود قهای مکرر، بیدار نشده و به انجام وظیفه برنخاستند معلوم میهر گاه بعد از تذکر و ارشاد و نصیحت
 غفلت نیست بلکه درد دیگری دارند. آن وقت حسابشان طور دیگری است.
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 هاتصفیه حوزه
های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تبلیغ و رهبری مسلمانان است. جای فقهای عادل و فضلا و مدرسین و حوزه

 ری است و بدیهی است که امانتهاست که امانت دار و جانشین پیغمبران هستند. محل امانت داطلاب است. جای آن
خواهد چنین منصب مهمی را به عهده بگیرد و ولی امر مسلمین توان به دست هر کس داد. آن آدمی که میالهی را نمی

و نائب امیر المؤمنین باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند باید منزه بوده دنیا 
وان به او اطمینان تکند هر چند در امر مباح باشد امین اللّٰه نیست و نمیسی که برای دنیا دست و پا میطلب نباشد آن ک

د امین کنشود و از اوامرشان اطاعت میگردد و از حاشیه نشینان دربارها میکرد. آن فقیهی که وارد دستگاه ظلمه می
بر  ییهاتبیاز صدر اسلام تا کنون از این علماء سوء چه مص داند کهتواند امانت دار الهی باشد خدا مینیست و نمی

داند که به نفع معاویه و امثال او چقدر احکام جعل اسلام وارد شده است؟،. ابو حریره یکی از فقها است لیکن خدا می
ادی افراد عبر اسلام وارد ساخت. قضیه ورود علماء در دستگاه ظلمه و سلاطین غیر از ورود  ییهابتیکرد و چه مص

است. یک آدم عادی اگر وارد دستگاه شود فاسق است و بیش از این چیزی بر آن مترتب نیست. لیکن یک فقیه، یک 
را لکه  دهند، اسلامقاضی مثل ابو حریره و شریح قاضی وقتی که در دستگاه ظلمه وارد شوند دستگاه را عظمت می

شد مثل این است که یک امت وارد شده باشد نه این که یک نفر آدم  کنند. یک نفر فقیه اگر وارد دستگاه ظلمهدار می
شدید تحذیر کردند و فرمودند اگر شماها وارد نمی یداا ها شدوارد شده است و لذا ائمه )ع( از ورود به این دستگاه یعاد

قام فقاهتی که برای مرسید. تکالیفی که برای فقهای اسلام است بر دیگران نیست فقهای اسلام کار به اینجاها نمی
ات را ترک کنند و از آن اعراض نمایند. فقهای اسلام باید در موردی که برای دیگران تقیه حدارند باید بسیاری از مبا

ند. تقیه مربوط گذاشتکردند مذهب را باقی نمیاست تقیه نکنند. تقیه برای حفظ اسلام و مذهب بود که اگر تقیه نمی
این طور یا آن طور بگیر اما وقتی که اصول اسلام، حیثیت اسلام در خطر است جای تقیه و  فروع است مثلاا وضوء را

دینی  ةان التقیتواند به عنو سکوت نیست، اگر یک فقیهی را وادار کنند که برود سر منبر خلاف حکم خدا را بگوید آیا می
اط ظلم طه ورود یک فقیه در دستگاه ظلمه بسو دین آبائی اطاعت کند؟ اینجا جای تقیه نیست، اگر بناء باشد به واس

رواج پیدا کند و اسلام لکه دار گردد نباید وارد شود هر چند او را بکشند و هیچ عذری از او پذیرفته نیست مگر این که 
که معلوم است برای « 3»معلوم شود ورود او در آن دستگاه روی پایه و اساس عقلائی بوده است مثل علی بن یقطین 

ارد شده است، یا خواجه نصیر رضوان اللّٰه علیه که معلوم است در ورود او چه فوائدی بود. البته فقهای اسلام از چه و 
 ای ندارد درخشند و لکهاست، مثل نور پیش ما می اند وضعشان از صدر اسلام تا کنون روشنها منزهاین حرف

 
 دیآخوندهای درباری را طرد کن

را سازمان امنیت ایران معمم کرده تا دعا کنند. اگر در اعیاد و دیگر  هانیاز فقهای اسلام نیستند و بسیاری از ا هانیا
مراسم نتوانست به زور و جبر ائمه جماعت را وادار کند که حضور یابند از خودشان داشته باشند تا جل جلاله بگویند! 

ین روایت شناسند، در ارا می هانیاند، مردم افقها نیستند، شناخته شده هانیااند! لقب جل جلاله به او )شاه( داده راا یاخ

http://politicalknowledge.blog.ir/


 امام خمینی« ولایت فقیه»تلخیص کتاب 
 یحکومت اسلام یلتشک ی. برنامه مبارزه برا3

 -   شماره اثر:
 58شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

ند در بین را باید رسوا کرد، تا اگر آبرو دار  هانیبرند. ادین شما را از بین می هانیاست که از این اشخاص بر دین بترسید ا
 کنند.کنند، اسلام را ساقط میزمان را ساقط می در اجتماع ساقط نشوند امام هانیمردم رسوا شوند، ساقط شوند. اگر ا

را بردارند. عمامه این آخوندهایی که به نام فقهای اسلام، به اسم علماء اسلام این طور  هانیباید جوانهای ما عمامه ا
ردارند. قابل کشتن نیستند، لکن عمامه از سرشان ب هانیکنند باید برداشته شود. امفسده در جامعه مسلمین ایجاد می

مردم موظف هستند، جوانهای غیور ما در ایران موظف هستند که نگذارند این نوع آخوندها )جل جلاله گوها( معمم 
شان را هایها را خیلی کتک بزنند! لیکن عمامهدر جوامع ظاهر شوند و با عمامه در بین مردم بیایند. لازم نیست آن

 .دارند، نگذارند معمم ظاهر شوند. این لباس، شریف است نباید بر تن هر کسی باشدبر 
 تر کنیم. باید بیشخود ما نیز وظایف دشواری داریم. لازم است خودمان را از لحاظ روحی و از حیث طرز زندگی کامل

الهی  باید خود را برای حفظ امانتاز پیش پارسا شویم و از حطام دنیوی رو بگردانیم شما آقایان )خطاب به روحانیون( 
فرمود دنیا توانید مثل حضرت امیر )ع( باشید که میمجهز کنید، امین شوید دنیا را در نظر خود تنزل دهید، البته نمی

در نظر من مثل عفطه عنز است. لیکن از حطام دنیا اعراض کنید، نفوس خود را تزکیه کنید، متوجه به حق تعالی 
ن خوانید که فردا به نوائی برسید نه فقیه خواهید شد و نه امید. اگر خدای نکرده برای این درس میشوید، متقی باشی

اسلام خواهید بود. خود را مجهز کنید تا برای اسلام مفید باشید. لشکر امام زمان باشید، تا بتوانید خدمت کنید و عدالت 
 انسان به میادهیجامعه مصلح است ما از این اشخاص دها در را بسط دهید. افراد صالح طوری هستند که وجود آن

شود، شما کاری کنید که با کار شما و اخلاق و سلوک شما و اعراض شما ها منزه میواسطه راه رفتن و معاشرت با آن
د، تا اسلام باشید. جند اللّٰه. سرباز خدا شوی« 1»از حطام دنیا مردم اصلاح شوند، به شما اقتدا کنند، شما مقتدی الانام 

گویم ترک تحصیل نمایید. لازم است درس بخوانید، فقیه را معرفی کنید، حکومت اسلامی را معرفی کنید من نمی
خدمت کنید.  توانید به اسلامها از فقاهت بیفتد، تا فقیه نشوید نمیشوید، جدیت در فقاهت کنید، نگذارید این حوزه

که اسلام را به مردم معرفی کنید. فعلاا که اسلام غریب است و کسی لیکن در خلال تحصیلات خود در فکر باشید 
شناسد ولی لازم است که شما اسلام و احکام اسلام را به مردم برسانید تا مردم بفهمند اسلام چیست و اسلام را نمی

د؟ کم کم خواهباشد، رسالت و امامت یعنی چه؟ اصلاا اسلام برای چه آمده است و چه میچه می حکومت اسلام
 اسلامی معرفی گردد و إن شاء اللّٰه روزی حکومت اسلامی تشکیل شود.

 
 میجائر را برانداز  یهاحکومت

حسوب ها مکاری نکنیم. از هر گونه کاری که کمک به آنها همها قطع کنیم. با آنروابط خود را با مؤسسات دولتی آن
 فرهنگی و سیاسی جدیدی به وجود آوریم.شود پرهیز کنیم. مؤسسات قضائی، مالی، اقتصادی، می

سیاسی ناروایی که در سراسر وطن اسلامی برقرار است وظیفه ما است.  یهابر انداختن طاغوت یعنی قدرت
دولتی جائر و ضد مردم باید جای خود را به مؤسسات خدمات عمومی بدهد و طبق قانون اسلام اداره شود  یهادستگاه

ناروای سیاسی را  یهامستقر گردد. خداوند متعال در قرآن، اطاعت از طاغوت و قدرتو به تدریج حکومت اسلامی 
نهی فرموده است، و مردمان را به قیام بر ضد سلاطین تشویق کرده، و موسی را به قیام علیه سلاطین واداشته است. 
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لیهم یق شده است. ائمه عکنند تشوروایات بسیاری هست که در آن مبارزه با ظلمه و کسانی که در دین تصرف می
این معنی از  اند.سیاسی باطل مبارزه داشته یهاجائر و قدرت یهاالسلام و پیروانشان یعنی شیعه همیشه با حکومت

قیه و اند و در حال شدت تشرح حال و طرز زندگانی آنان کاملاا پیدا است. بسیاری اوقات گرفتار حکام ظلم و جور بوده
د البته خوف از برای مذهب داشتند نه برای خودشان و این مطلب در بررسی روایات همیشه مورد انبردهخوف به سر می

دانستند که اگر به ائمه علیهم السلام فرصت ها مینظر است. حکام جور هم همیشه از ائمه )ع( وحشت داشتند. آن
کند گیرد و چندین سال حبس میمی بینید هارون حضرت موسی بن جعفر )ع( رابدهند قیام خواهند کرد. این که می

کند نه از این جهت است دارد و سرانجام مسموم میبرد و تحت الحفظ نگه مییا مأمون حضرت رضا )ع( را به مرو می
الملک »اند؛ هارون و مأمون هر دو شیعی بودند. بلکه از باب با پیغمبر )ص( مخالف هانیکه سید و اولاد پیغمبرند و ا

دانستند که اولاد علی )ع( داعیه خلافت داشته بر تشکیل حکومت اسلامی اصرار دارند و می هانیو ااست، « عقیم
دانند. چنانکه آن روز که به امام )ع( پیشنهاد شد حدود فدک را تعیین فرماید تا آن خلافت و حکومت را وظیفه خود می

ا باید یعنی تا این حدود حق ما است و م .مودرا به ایشان برگردانند طبق روایت حضرت حدود کشور اسلامی را تعیین فر
دیدند که اگر امام موسی بن جعفر )ع( آزاد باشد زندگی را بر بر آن حکومت داشته باشیم و شما غاصبید. حکام جائر می

ها حرام خواهد کرد و ممکن است زمینه ای فراهم شود که حضرت قیام کند و سلطنت را براندازد از این جهت مهلت آن
کرد. شما در این شک نداشته باشید که اگر فرصتی برای ادند. اگر مهلت داده بودند بدون تردید حضرت قیام میند

 ساخت.کرد و اساس دستگاه سلاطین غاصب را واژگون میآمد قیام میموسی بن جعفر )ع( پیش می
هاد اند بلکه مسلمانان را به جمبارزه کردهجائر و دربارهای فاسد  یهاظالم و دولت یهاائمه )ع( نه فقط خود با دستگاه

اند. بیش از پنجاه روایت در وسائل الشیعه و مستدرک و دیگر کتب هست که از سلاطین و ها دعوت نمودهبر ضد آن
 ها بدهد یا آب در دواتشانها خاک بریزید، هر کس یک مداد به آندستگاه ظلمه کناره گیری کنید، به دهان مداح آن

ف و قطع رابطه بشود. از طر  کاری نشودها به هیچ وجه هماند که با آنشود. خلاصه دستور دادهین و چنان میبریزد چن
ها را بر سایر افراد مردم گوشزد دیگر آن همه روایت که در مدح و فضیلت عالم و فقیه عادل وارد شده و برتری آن

م برای تشکیل حکومت اسلامی ریخته، برای این که ملت را دهند که اسلاهمه طرحی را تشکیل می هایناند .. اکرده
از دستگاه ستم کاران منصرف و رو گردان سازد و خانه ظلم را ویران کند، و درب خانه فقها را به روی مردم بگشاید، 

 کوشند.فقهائی که عادل و پارسا و مجاهد و در راه اجرای احکام و برقراری نظام اجتماعی اسلام می
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